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سوره ی انبیاء )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

نزدیك  بسیار  آنان  به  )روز( حساب مردم، 

غفلتی  در  آنان  آن كه  حال  است؛  شده 

گردانده اند.  روی  آن(  به  توجه  از  )بزرگ، 

1 هیچ سخن تازه ای از جانب پروردگارشان 

 برایشان نمی آید، مگر این كه آن را می شنوند؛ 

 در حالی  كه مشغول بازی هستند و دل هایشان 

سرگرم )دنیا( است. ستم كاران، این صحبت 

كردند):(  پنهان  دیگران(  )از  را  خصوصی 

»آیا این )محمد(، جز بشری مانند شماست؟ 

را  آن  )و  روید  آگاهانه سراغ جادو می   آیا 

می پذیرید(؟« 2 و 3 )پیامبر به آنان( گفت: 

از هر سخنی در آسمان و  »پروردگار من، 

زمین آگاه است، و اوست كه بسیار شنوا و 

داناست.« 4 نكته ی دیگر این كه )مشركان( 

خواب های  محصول(  »)قرآن،  گفتند: 

از  را  آن  بلكه  است؛  پریشانِ)محمّد( 

)اگر  است.  شاعر  یك  او  بلكه  بافته؛  خود 

 راست می گوید،( باید همان طور كه پیامبران گذشته، )همراه با معجزه ای( فرستاده شدند، )او نیز( معجزه ای 

برایمان بیاورد.« 5 پیش از آنان )نیز، مردم( هیچ شهری كه نابودشان كردیم، )با دیدن معجزه( ایمان نیاوردند. 

آیا اینان ایمان می آورند؟! 6 پیش از تو )نیز( فقط مردانی را فرستادیم كه به آنان وحی می كردیم )و هیچ یك 

فرشته نبودند(. بنابراین، اگر نمی دانید، این نكته را از دانشمندان كتب آسمانی )به ویژه تورات( بپرسید. 7 ما 

 آنان را پیكرهایی قرار ندادیم كه غذا نمی خورند )و زنده می مانند(، و جاودانه )هم( نبودند. 8 آنگاه به وعده ای 

كه به آنان داده بودیم، وفا كردیم و آنان و هر كس را خواستیم، نجات دادیم، و اسراف كاران را نابود كردیم. 

9 به راستی بر شما كتابی )عظیم الشأن( نازل كردیم كه در آن، سخنی ویژه )و در شأن( شماست. آیا عقل خود 

را به كار نمی گیرید؟ 10
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1. هشدار؛ قیامت نزدیک است
وقتى آیه ی »فرمان خدا )براى مجازات مشركان و مجرمان( فرا 
رسیده است. براى آن عجله نكنید.«)نحل/1( نازل شد، گروهی 
از منافقین به یكدیگر گفتند: این مرد)پیامبر( مى پندارد كه امر 
خدا بر مجازات مجرمان و مشرکان آمده است. پس پاره اى از 
كارهایی را كه مى كردید، نكنید تا ببینیم آن امر چیست. و وقتى 
دیدند چیزى نازل نشد و عذابى نیامد، گفتند پس براى همیشه 
خاطرتان جمع باشد كه عذابى در كار نیست. سپس این آیه ی 
شریف نازل شد که »حساب مردم به آنان نزدیك شده؛ در حالى 
پندار  مرد، همان  این  گفتند:  روی گردان اند.«  و  غفلت  در  كه 
قبلی اش را از سر گرفته. و چون دیدند عذابى نیامد، گفتند دیگر 
مطمئن باشید كه عذابى نخواهد آمد. آنگاه این آیه نازل شد: »و 
اگر مجازاتشان را تا زمان محدودى به تأخیر اندازیم، )از روى 
باشید:  آگاه  است؟!  آن شده  مانع  استهزا( مى گویند: چه چیز 
آن روز كه )عذاب( سراغشان آید، از آن ها بازگردانده نخواهد 
شد )و هیچ قدرتى مانع آن نخواهد بود( و آنچه را که مسخره 
مى كردند، دامانشان را مى گیرد.«)هود/8()الدرالمنثور، ج4، ص110(. 

حساب، انتظار مردم را می کشد
روز  در  خداوند  توسط  اعمال  حساب)محاسبه ی  به  مردم 
قیامت( نزدیك شده اند؛ چون حساب، طالب است و مى خواهد 
به كلى  آن  از  مردم  که  حالی  در  شوند،  نزدیك  آن  به   مردم 

غافل اند.                        
غرض آیه، یادآورى خود حساب است و نه روز حساب؛ براى 
اعمال  حساب  مى شود،  بندگان  اعمال  به  مربوط  آنچه  این كه 
است، و مردم، مسئول پس دادن حساب اعمال خویش اند. البته 
حكمت نیز اقتضا مى كند كه پروردگارشان آن را یادآوری کند و 
در ذكر )و كتاب( خود، مسئولیت آنان را برایشان شرح دهد. 
بر مردم هم واجب است كه با جدیت هر چه بیشتر به آنچه 

ذكر مى گوید، گوش کنند و دل هاى خود را از آن غافل نکنند. 
خصوص  نه  و  بشری ست  جامعه ی  جنس  ناس،  از  مراد 
جامعه ی  کل  به  را  حکمی  خداوند،  رو،  همین  از  مشركان. 
انسانی نسبت داده؛ لکن برخی را که این حکم شامل حالشان 

نمی شود، استثنا کرده است. 
آن طور  كه  است  این  برای  نیز  حساب  از  مردم  غفلت 
تصورى  چون  و  نمى كنند،  تصور  را  حساب  شاید،  و  باید  كه 
از  دنیا،  به  دل دادگى  سبب  به  ندارند،  دل هایشان  در  اثرگذار 
حساب روی گردان شده، به چیزى مشغول مى شوند كه لازمه ی 
مشغولیت به آن، علم داشتن به خلاف تصور صحیح از حساب 

است)ترجمه ی المیزان، ج 14، ص343(.

معنای نزدیک بودن قیامت
در باب معنای نزدیك شدن حساب و قیامت، نظریات مختلفی 

طرح شده است:
آنچه  برابر  در  دنیا،  باقی مانده ی  كه  است  این  منظور   .1
گذشته، كم است، و برای همین، رستاخیز نزدیك است)نزدیك 
دو  دادن  نشان  با   اسلام پیامبر  این که  به  ویژه  نسبى(؛ 
انگشت سبابه و وسطی فرموده اند: »بعثت من و روز قیامت، 

مانند این دو انگشت است.«)ترجمه ی مجمع البیان، ج 16، ص96(.
2. این تعبیر، متعلق به ویژه ی رستاخیز است. در ضرب المثل 
معروف عرب مى خوانیم: هر چه قطعاً مى آید، نزدیك است. در 
عین حال، این دو تفسیر، با هم منافاتى ندارند، و ممكن است 

آیه، اشاره به هر دو نكته باشد)تفسیر نمونه، ج 13، ص353(.
3. برخی نیز این احتمال را داده اند كه »حساب« در اینجا 
مرگ  زیرا هنگام  باشد؛  مرگ  یعنى  »قیامت صغرى«  به  اشاره 
نیز قسمتى از محاسبه و جزاى اعمال به انسان مى رسد)تفسیر 

قرطبى، ج6، ص4307(. 

البته می توان میان همه ی نظریات به نوعی جمع کرد. از 
امیرالمؤمنین پرسیدند: نزدیك چیست و نزدیك تر چیست؟ 
همه  از  مرگ  و  است،  نزدیك  است،  آینده  چه  »هر  فرمود: 
نزدیك تر است.«)اطیب البیان، ج 9، ص134(. در حدیثی منسوب به 
برپا  قیامتش  بمیرد،  آدم  پسر  »چون  است:  آمده   پیامبر

مى شود.«)الجامع الصحیح للسنن و المسانید، ج 2، ص 932(
آگاهی انسان از حساب و سرنوشت خود، بهترین وسیله ی 
هدایت اوست. در حدیث آمده است که »مرگ، بهترین واعظ 
است.«؛ زیرا مرگ، مهمان بدون دعوت است و در هر لحظه اى 
كه بخواهد، بدون قرار قبلى به دیدار ما مى آید. پس انسان باید 
همواره چشم به راه مرگ باشد، و كسانی كه مى پندارند كه روز 
المسانید،  و  للسنن  الصحیح  اشتباه اند)الجامع  در  است،  دور  قیامت 
ج2، ص239(؛ زیرا زمانی که انسان می میرد، قیامتش برپا می شود. 

مردم در هنگام مردن بر سه گونه اند: گروهى، قبرشان به 
باغى از باغ هاى بهشت بدل خواهد شد. اینان صالحان اند. برخى، 
قبرشان حفره اى از حفره هاى آتش خواهد شد. اینان مجرمان اند. 
واضح است كه حساب، به این دو دسته خیلى نزدیك است؛ زیرا 
میان آن ها و حساب، فاصله اى جز مرگ نیست؛ مرگى كه در هر 
لحظه ممکن است بیاید. گروه سوم، كسانى هستند كه بر حسب 
بعضى از روایات، تا روز قیامت واگذاشته می شوند، و با آن كه 
میان آن ها و حسابشان فاصله ی بسیارى هست، مرگ، احساس 
و شعورشان را معدوم مى كند؛ چنان كه گویى مرگ آن ها و روز 

حساب، به هم پیوسته است)تفسیر هدایت، ج 7، ص222(. /ب
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كه  شكستیم  هم  در  را  شهرها  بسیار  چه 

آنان،  از  پس  و  بودند،  ستم كار  )مردمش( 

افراد دیگری را پدید آوردیم. 11 هنگامی  كه 

عذاب ما را احساس كردند، ناگهان به سرعت 

 از آن می گریختند. 12 )به آنان گفته می شود( 

و  عیاشی  آن  با  آنچه  سوی  به  و  نگریزید 

 خوش گذرانی می كردید و )به سوی( خانه هایتان 

)كه به آن افتخار می كردید،( بازگردید؛ شاید 

 13 شوید.  سؤال  افتاده،(  اتفاق  آنچه  )از 

 14 بودیم.«  ما ستم كار  ما!  بر  »وای  گفتند: 

بنابراین همواره سخن شان این بود؛ تا این كه 

آنان را )مانند كاشته ای( دروشده و )آتشی( 

ها و  15 )آری،( آسمان  خاموش قرار دادیم. 

زمین و آنچه را میان آن دو قرار دارد، به بازی 

را(  )چیزی  خواستیم  می  اگر   16  نیافریدیم. 

سرگرمی برای خود انتخاب كنیم، چنانچه )بر 

بودیم، حتماً  كار  این  كننده ی  محال،(  فرض 

دادیم  می  قرار  خود  ذات  از  )امری(  را   آن 

)؛ نه از مخلوقات كه از ذات ما خارج هستند(. 

17 )نه؛ آفرینش، از روی بازی نیست؛( بلكه 

)هدف دار است، و در این برترین نظام( به وسیله ی حق، )چنان( بر سر باطل می كوبیم كه به مغز سرش می رسد و 

می شكند و ناگاه )در اوج قدرت( نابود می شود. وای بر شما به سبب توصیف های )ناشایست( شما )برای خدا(! 18 

هر كه )و هر چه( در آسمان ها و زمین است، تنها برای اوست، و كسانی كه در پیشگاه او حاضرند، از روی تكبّر، از 

عبادت او خودداری نمی كنند و به هیچ وجه خسته نمی شوند. 19 شب و روز، بی  آن كه سستی نشان دهند، )خدا را 

 از هر عیب و نقصی( پاك و منزه می شمارند. 20 آیا )مشركان( از )میان موجودات( زمین، خدایانی انتخاب كرده اند 

كه آنان مردگان را زنده می كنند؟ 21 اگر در آسمان و زمین، خدایانی جز »الله« بود، حتماً آن دو تباه می شدند. 

بنابراین، خدا را كه مالك و صاحب اختیار تخت فرمان روایی و سلطنت است، از توصیف های )ناشایست( آنان كاملاً 

پاك و منزهّ شمارید. 22 )خداوند( در مورد كارهایش بازخواست نمی شود؛ و خدایانِ )دروغین( بازخواست خواهند 

شد. 23 آیا آنان به جای او خدایانی انتخاب كرده اند؟ بگو: دلیل تان را بیاورید. این )قرآن(، به همراهان من یادآوری 

می كند، و )كتب آسمانی پیشین نیز( به گذشتگان من یادآوری می كرده اند )كه خدای یكتا، فقط» الله«( است؛ ولی 

بیشتر آنان، حق را نمی شناسند؛ پس، )به آن( پشت می كنند. 24
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18. حقیقت حق و سراب باطل
كلمه ی »حق«، در مقابل باطل است. این دو مفهوم، متقابل اند. 
حق، ثابت العین است. باطل اما عین ثابتى ندارد؛ ولى خود را به 
شكل حق جلوه مى دهد تا مردم آن را حق بپندارند؛ لیكن وقتی 
در برابر حق قرار بگیرد، همه ی مردم مى فهمند که باطل است، 
و از بین مى رود؛ مانند آب که حقیقت است، و سراب که خود 
را به شكل آب جلوه مى دهد و بیننده آن را آب مى پندارد؛ ولى 

وقتى فرد تشنه نزدیكش شود، آب نمى بیند.
حق، پایدار است، و  باطل، نابودشدنی

خداوند می فرماید ما بر باطل با ادله ی قوی غلبه خواهیم کرد 
و حجت را بر شبهه، و ایمان را بر كفر غلبه می دهیم)ترجمه ی 
پیدا  برترى  باطل  بر  حق  نتیجه،  در  ص107(.  ج 16،   مجمع البیان، 

می كند و باطل از بین مى رود. 
این نکات در باب حق و باطل وجود دارد:

نتیجه،  در  و  صادق،  واقعیت ها،  مطابق  اعتقاداتِ   1ـ 
واقعیت ها  مطابق  آنچه  و  است،  حق  الهی،  احسن  نظام  در 
به  حق  است.  باطل  الهی،  احسن  نظام  در  و  کاذب،  نیست، 
معناى ثابت العین است؛ اما باطل به معناى چیزی ست كه عین 
به شكل حق جلوه مى دهد. را  باشد؛ ولى خود  نداشته   ثابتى 

که مطابق  را  آنچه  و  را حق،  واقع  اعتقادات مطابق  خداوند، 
نظر خدا، حق  در  آخرت،  زندگى  می داند.  باطل  نیست،  واقع 
انسانها آن ها  با همه ی زرق و برقش كه  است، و زندگى دنیا 
را مال خود مى پندارند و در طلب آن مى دوند، باطل. خداوند 
همچنین ذات متعالى خود را حق خوانده، و سایر اسبابى را كه 
انسان ها فریب آن ها را مى خورند و به جاى تمایل به خدا، به 

آن ها میل پیدا مى كنند، باطل شناسانده است. 
2ـ خداوند، باطل را بدین سبب كه باطل است، هیچ وقت 
از  بعضى  نقص  لازمه ی  را  آن  بلكه  نمى دهد؛  نسبت  خود  به 
با موجودى كامل تر، معرفى مى كند. برای  موجودات، در قیاس 
مثال، عقاید باطل، از لوازم نقص ادراك است؛ یعنی ادراک کسی 
که برخوردار از عقاید باطل است، ناقص تر از ادراک کسی ست 
که عقاید حق دارد. هر جا که خداوند، باطل را به خود نسبت 
داده، آن را منسوب به اذن خود كرده؛ بدین معنا كه مثلاً اگر 
زمینى شوره زار و شفاف خلق كرده كه بیننده آن را از دور آب 
بیننده  این كه  اذن  مى پندارد، همین خلق كردنش اذن اوست؛ 
از دیدن او فوری به خیال آب بیفتد. همین خود تحقق سراب 

است كه تحققى خیالى و باطل است.
3ـ هیچ چیز در عالم وجود نیست مگر این كه شایبه اى از 
كه حق محض  آن هست؛ جز وجود خداى سبحان  در  بطلان 
ندارد؛  راه  او  در  و  نیست  آمیخته  او  با  بطلانى  هیچ  و  است 
حق  همان  خدا  كه  »به درستى  است:  فرموده  همچنان كه 

است.«)نور/25(.

از  هست،  آن  در  كه  نظاماتى  همه ی  با  خلقت،  عالم  4ـ 
امتزاج حق و باطل پدید آمده؛ همچنان كه خداى متعال، امر 
خلقت را چنین مَثلَ زده است: »خداوند، از آسمان، آبى فرستاد، 
و از هر درهّ و رودخانه اى، به اندازه ی آ ن ها، سیلابى جارى شد. 
سپس سیل بر روى خود كفى حمل كرد، و از آنچه )در كوره ها،( 
روى  آتش  زندگى،  وسایل  یا  زینت آلات  آوردن  دست  به  براى 
ـ  مى آید  وجود  به  آن  مانند  كف هایى  نیز  مى كنند  روشن  آن 
خداوند، حق و باطل را چنین مثل مى زند ـ ؛ امّا كف ها به بیرون 
فلز  یا  مى رساند]آب  سود  مردم  به  آنچه  ولى  مى شوند؛  پرتاب 
خالص [، در زمین مى ماند. خداوند چنین مثال مى زند.«)رعد/17(. 
آرى، سنت خداى متعال بر این جریان یافته كه باطل را آن قدر 
مهلت دهد تا روزى با حق روبه رو شود و با آن در بیفتد تا به 
خیال خود آن را از بین ببرد و خود جاى آن را بگیرد؛ ولى خدا به 

دست حق خود، او را از بین می برد و نابودش می كند.
نمى شود؛  ریشه كن  زمین  در  هیچ وقت  حق  اعتقاد  5ـ 
هرچند كه در بعضى ادوار، حاملان آن در اقلیت قرار گیرند یا 
ضعیف شوند. همچنین كمال حق هرگز از اصل نابود نمى شود؛ 
یعنی کامل بودن حق نسبت به اضداد آن، در هیچ زمانی از 
بین نمی رود. همیشه حق از غیر حق کامل تر است؛ هرچند كه 
از رسولان  نیز هرگز  الهى  زیاد شوند. نصرت  آن  اضداد  گاهى 
خدا جدا نمى شود؛ هرچند مأیوس شوند و خیال كنند كه به كلى 

تكذیب شده اند.
6ـ حق را به چنگ باطل انداختن، سنت جارى و همیشگى 
خداست؛ در حالی که همیشه غلبه ی نهایی با حق است. این 
درگیرى حق با باطل و پیروزی بر آن، ناگهانى صورت مى گیرد و 
زمانی تحقق می پذیرد كه دیگر كسى امید ندارد كه حق غالب 
عقیده ی  است  ممکن  باطل  این  البته  كند.  فرار  باطل  و  شود 
فاسد، عمل و سنت غلط یا جز این ها باشد)ترجمه ی المیزان، ج 14، 

ص368ـ370(.

دلایل روشن برای باطل نبودن دنیا
اوهام  ابطال  براى  قاطعى  لحن  با  شریف  آیه ی  در  خداوند 
بی خردانى كه دنیا را بى هدف یا تنها مایه ی سرگرمى مى پندارند، 
واقعیت  و  حق  از  مجموعه اى  جهان،  این  که  مى گوید  چنین 
ما  باشد.  بوده  باطل  بر  آن  اساس  كه  نیست  چنین  و  است، 
همواره دلایل عقلى و استدلالات روشن و معجزات آشكار خود 
را در برابر پندارها و اوهام بیهوده گرایان قرار مى دهیم تا در 
نظر اندیشمندان و صاحبان عقل، این پندارها درهم كوبیده و 

نابود شود.
آشكار؛  معاد،  وجود  دلایل  روشن؛  خدا،  شناسایى  دلایل 
آن ها  براى  در حقیقت،  است.  واضح  انبیا،  براهین حقانیت  و 
و  متمایز  باطل  از  کاملاً  حق  نیستند،  بهانه گیر  و  لجوج  كه 

شناخته شدنی ست)تفسیر نمونه، ج 13، ص371(. /ب
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پیش از تو، هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر 

این پیام(  این كه به او وحی می كردیم )با 

 كه: »حقیقت، این است كه هیچ خدایی جز 

 من وجود ندارد. بنابراین، مرا بپرستید.« 25 

گفتند: »)خدای( رحمان، فرزندی )برای خود( 

انتخاب كرده است.« قطعاً او )از این پندار 

باطل( پاك و منزه است. )فرشتگان، دختران 

خدا نیستند؛( بلكه بندگانی گرامی اند. 26 

نمی گویند  سخنی  خدا،  فرمایش  از   پیش 

 27 می كنند.  عمل  او  دستور  به  تنها  و 

پشت سر  آنچه  و  دارند  رو  پیش  آنچه  از 

توانند  )آنان نمی  اند، آگاه است، و  گذاشته 

برای  تنها  و(  بكنند  كاری  او  اطلاع  بدون 

كسی شفاعت می كنند كه )خدا از دینش( 

از  آنان  این،(  بر  )علاوه  و  باشد،  راضی 

آنان  از  كسی  هر   28 بیمناك اند.  او  ترس 

هستم«،  او  جای  به  خدایی  »من  بگوید 

)آری،(  دهیم.  می  كیفر  او  به  را  دوزخ 

ستم كاران را بدین سان كیفر می دهیم. 29 

و  كردیم،  از هم جدا  را  ها  آن  ما  و  بودند  پیوسته  به هم  زمین،  و  ها  آسمان  كه  نكردند  توجه  كافران  مگر 

هایی محكم  زمین، كوه  در  و   30 آورند؟  ایمان نمی  آیا  آوردیم؟  پدید  از آب  را  ای  زنده  )این كه( هر موجود 

راه  )به مقاصد خود(  تا مردم  دادیم  قرار  پهناور  هایی  راه  آن،  نلرزاند، و در  را  آنان  تا  دادیم  قرار  پابرجا  و 

آن پشت می كنند.  های  نشانه  و  آیات  به  آنان  ولی  دادیم؛  قرار  را سقفی حفاظت شده  و آسمان   31  یابند. 

32 او كسی ست كه شب و روز و خورشید و ماه را آفرید. هر یك در مداری )معین( شناورند. 33 برای هیچ 

بشری پیش از تو، جاودانگی )در دنیا( را قرار ندادیم. آیا اگر تو بمیری، آنان اند كه جاودان خواهند ماند؟! 34 

هر كس، )طعم( مرگ را می چشد، و )در این زندگی محدود دنیا،( شما را برای آزمایش، با )حوادث( بد و خوب، 

امتحان می كنیم و )آنگاه( تنها به پیشگاه ما بازگردانده می شوید. 35

بع 2
ر
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26 ـ 28. فرشتگان، فرزندان خدا نیستند
مشرکان می گفتند که خدا، فرشتگان را به فرزندى گرفته است؛ 
راه  از  یا  فرزند،  داشتن  زیرا  است؛  منزه  گفته  این  از  خدا  اما 
از راه  به فرزند گرفتن؛ که هیچ یک بر خداوند  یا  تولید است، 
روا نیست؛ چراکه اولى، مستلزم این است كه خدا جسم باشد، 
و لازمه ی دومى این است كه خدا عقیم باشد و فرزند دیگرى 
دوست  البته  است.  محال  هم  این  که  بخواند؛  خود  فرزند  را 
گرفتن خدا محال نیست؛ زیرا دوست گرفتن، به معنى اختصاص 
دادن است، و این اشكالى ندارد)ترجمه ی مجمع البیان، ج 16، ص114(. 
بقای  براى  فرزندش  تا  دارد  نیاز  فرزند  به  فانی  موجود  اصولاً 
نسل و كیان و آثار او حیاتش را ادامه دهد. این نیاز همچنین 
براى احساس تنهایى نکردن و انس گرفتن یا كسب قدرت است؛ 
در حالی که یك وجود ازلى و ابدى و غیرجسمانى و از هر نظر 

بى نیاز، چنین نیازهایی ندارد.
اوصاف فرشتگان الهی

1ـ بندگی شایسته 
ملائكه، بندگانى دارنده ی حقیقت معناى بندگى اند. دلیلش هم 
مشاهده  بندگی شان  از  كامل  عبودیت  اثر  این  كه  است  این 
از  مراد  نمى گیرند.  سبقت  خدا  از  در سخن  هرگز  كه  مى شود 
این كه ملائكه، عباد خوانده شده اند، با این كه تمامى موجوداتِ 
بفهماند  آنان  به  که  است  این  بنده اند،  و  عبد  شعور،  داراى 
این موهبت،  كه عبودیت شان را خدا به آنان كرامت كرده، و 
ـ  بشر  كرامت  و  ملائكه  كرامت  میان  فرق  الهى ست.  عطیه اى 
هرچند كه موهبتی در هر دو هست ـ این است كه این موهبت 
را از راه اكتساب به بشر مى دهند؛ ولى به ملائكه بدون اكتساب. 
اگر خداى متعال، ذوات ملائكه را مكرم داشته و آثار وجودى 
آگاه  آنان  از گفتار و كردار  بوده كه  این  براى  را ستوده،  آنان 
یافته اند،  آن ها هستى  وسیله ی  به  ملائکه  كه  اسبابى  از  بوده؛ 
زده اند،  جوانه  آن  روى  كه  را  ریشه اى  و  اصل  و  داشته،  خبر 
می شناخته است. خداوند، همچنین، هم اعمال امروز و آینده ی 
آن ها را مى داند و هم اعمال گذشته شان را؛ هم از دنیاى آن ها 

آگاه است و هم از آخرتشان)تفسیر نمونه، ج 13، ص390(.
2ـ تابعیت از اراده ی خدا 

پیشى  دیگر  فردی  از  سخن  در  فردی  که  مى شود  گفته  وقتى 
نمى گیرد، معنایش این است كه قبل از این كه او در باره ی چیزى 
سخنى بگوید، هیچ حرفى نمى زند، و هر چه می گوید هم پیرو 
تعبیر  و  كنایه  چنین  معنا  همین  از  چه بسا  اوست.  گفته هاى 
مى كنند که اراده اش تابع اراده ی اوست. این یعنی فعل ملائكه، 
ملائكه  گفتار  كه  همچنان  است؛  خداوند  اراده ی  و  امر  تابع 

از جهت فعل و هم  تابع قول خداست. پس ملائكه، هم  هم 
از جهت قول، تابع اراده ی خدا هستند، و این كمال بندگى را 
و  اراده  كه  اقتضا می کند  عبد چنین  عبودیت  مى رساند؛ چون 

عمل خود را مِلك مولا بداند.
آیه  وقت  آن  باشد،  نهى  مقابل  و  ضد  امر،  از  مراد  اگر 
مى فهماند كه ملائكه اصلاً معناى نهى را نمى دانند؛ چون شناختن 
نهى، فرع امكان عمل نهى شده است، و ملائكه هیچ عملى را 

مگر به امر خدا نمی کنند.
3ـ شفاعت برای دین داران مورد رضایت خدا 

در  ما  شفیعان  »این ها)ملائکه(،  که  داشتند  اعتقاد  بت پرستان 
درگاه خدایند.«)یونس/18(؛ یا مى گفتند: »اگر این ها)فرشتگان( را 
مى پرستیم، براى این است كه ما را به خدا نزدیك كنند.«)زمر/3(. 
خداى متعال اما اعتقاد آنان را رد می کند و مى فرماید: ملائكه، هر 
كسى را شفاعت نمى كنند. تنها كسانى را شفاعت مى كنند كه دینى 
صحیح و مرضی خدا دارند؛ چون خود فرموده است: »خداوند 
از آن را براى هر  پایین تر  )هرگز( شرك را نمى بخشد، و )گناه( 
كس )که بخواهد و شایسته بداند،( مى بخشد.«)نساء/48(. پس 
ایمان بدون شرك به خدا، عامل رضایت خداست؛ كه مشرکان آن 
را ندارند، و از جمله عجایب ایشان این است كه خودِ ملائكه را 
که جز غیر مشرکان را شفاعت نمى كنند، شریك خدا مى گیرند. 
با  عقیدتی اش  و  فکری  پیوند  که  کسی  که  حالی ست  در  این 
خداوند را به كلى بریده، یا از نظر عملى آن قدر آلوده بوده كه 
فرشته  یا  مرسل  پیامبر  هیچ  داده،  دست  از  را  شفاعت  لیاقت 

مقربى او را شفاعت نخواهد كرد)تفسیر نمونه، ج 13، ص391(.
4ـ خشیت از خداوند در عین عصمت  

اما ترسى  از سخط و عذاب خدا  این خشیت، ترس  از  مقصود 
توأم با امنیت است؛ چون ملائكه گناهى ندارند. و اگر بپرسی 
که پس چرا ملائكه كه خدا به ایشان عصمت داده، مى ترسند، 
مى گوییم: عصمتى كه به آنان افاضه شده، قدرت خدا را تحدید 
نمى كند و زمام ملك را از ید او در نمی آورد؛ پس او در هر حال 
از مفسران  المیزان، ج 14، صص386ـ389(. برخی  قادر است)ترجمه ی 
انسان  ترس  مانند  خداوند،  از  فرشتگان  ترس  که  گفته اند  نیز 
آنان،  »اشفاق«  همچنین  و  نیست،  وحشتناك  حادثه ی  یك  از 
همچون بیم انسان از یك موجود خطرناك نیست؛ بلكه ترس و 
اشفاقشان، آمیزه اى از احترام، عنایت و توجه، معرفت و احساس 

مسئولیت است)تفسیر الصافی، ج 3، ص337(. /ب
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هنگامی كه كافران تو را می بینند، فقط تو 

را مسخره می كنند )و می گویند:( »آیا این 

شخص است كه خدایانِ شما را )به بدی( یاد 

می كند؟« و این در حالی ست كه فقط آنان 

 یاد كردن )خدای( رحمان را انكار می كنند 

 )و انكار خود را گناه نمی شمارند(. 36 )گویی( 

 انسان از عجله آفریده شده )كه اینان این قدر 

زودی  به  دارند(!  عجله  شدن  عذاب   برای 

نشان  شما  به  را  خود  )قدرت(  نشانه های 

 خواهم داد. بنابراین، از من نخواهید كه )در 

عذاب( شتاب كنم. 37 )كافران( می گویند: 

چه  وعده،  این  می گویید،  راست  »اگر 

زمانی ست؟« 38 اگر كافران از آن زمان آگاهی 

چهره ها  از  را  آتش  نمی توانند  كه   داشتند 

و پشت های خویش دور كنند و آنان یاری 

عذاب  در  كه  )،نمی خواستند  شد  نخواهند 

شتاب شود(. 39 )هیچ كس از زمان فرارسیدن 

 عذاب آگاهی ندارد؛( بلكه ناگهانی سراغ شان 

می آید و مبهوت شان می كند. بنابراین، نه 

توانی برای بازگرداندن آن دارند و نه مهلتی به ایشان داده می شود. 40 قطعاً پیش از تو )نیز( پیامبرانی )بسیار 

والامقام( مسخره شدند؛ ولی )سرانجام،( عذابی كه همواره مسخره اش می كردند، گریبان مسخره كنندگان را 

گرفت. 41 بگو: چه كسی شما را در شب و روز، از )عذابِ خدای( رحمان حفظ می كند؟ )حقیقت، این است 

كه( اینان از یاد پروردگارشان روی گردان اند. 42 آیا خدایانی دارند كه آنان را در برابر )عذاب( ما حفظ  كنند؟!؛ 

در حالی  كه )آن خدایان،( توان یاری خودشان را )هم( ندارند و از جانب ما )با نیرو یا كسی  كه عذاب را از 

آنان دفع كند،( همراهی نمی شوند. 43 )حقیقت، این است كه( ایشان و اجداد و نیاكان شان را )از نعمت ها( 

بهره مند كردیم؛ تا این كه عمرشان طولانی شد. آیا توجه نمی كنند كه ما )پیوسته( سراغ )اهل( زمین می آییم 

و )با گرفتن جان شان،( از گوشه و كنار )جامعه ی بشریِ روی( زمین می كاهیم؟ آیا )باز هم( آنان پیروزند؟ 44
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37. انسان، طبعاً عجول است
وجود آدمی، دارنده ی نقاط ضعفی ست)نساء/28( که سهل انگاری 
در  و  گرایش ها،  و  بینش ها  انحراف  زمینه ی  آن ها،  باره ی  در 
نتیجه، انحراف رفتارها را پدید می آورد. قرآن کریم که نامه ی 
انسان شناسی و برنامه ی انسان سازی ست، انسان را از این نقاط 
یادآوری  را  طبیعی اش  خصوصیات  و  بخشیده  آگاهی  ضعف 

کرده است)تفسیر انسان به انسان، ص238(.    
شده  آفریده  عجله  از  انسان  که  آمده  شریف  آیه ی  در 
است. این، کنایه از زیادى عجله ی انسان است؛ آن قدر كه گویى 
آدمى اصلاً از عجله خلق شده، و چیزی غیر از عجله نمى شناسد؛ 
نظیر این كه مى گویند: فلانى همه اش خیر، یا دیگری سراپا شر 
است. همچنین خداوند خواسته است به امر مشركان بى اعتنایى 
نداریم؛  عجله اى  ما  مى كنند،  عجله  آن ها  اگر  بفرماید:  و  كند 
کیفرشان  با  را  آنان  اعمال  ما  و  نمى گریزند،  ما  دست  از  چون 

جبران خواهیم کرد )ترجمه ی المیزان، ج 14، ص407(. 
به راستى بسیارى از مردم عادى، هم در خیر عجول اند و 
هم در شر. حتى وقتى به آن ها گفته مى شود که اگر آلوده ی 
كفر و گناه شوید، عذاب الهى دامن تان را مى گیرد، مى گویند: 
پس چرا این عذاب زودتر نمى آید؟! در پایان آیه نیز می خوانیم: 

»عجله نكنید. من آیات خود را به زودى نشان تان مى دهم.« 
و  عذاب  نشانه هاى  است  ممكن  آیات  واژه ی  از  مقصود 
با آن  بلاها و مجازات هایى باشد كه پیامبر مخالفان را 
تهدید مى كرد؛ در حالی که آن سبك مغزان مى گفتند: پس چه 
پاسخ می دهد:  با آن ها مى ترسانى؟ قرآن  را  شد بلاهایى كه ما 

عجله نكنید؛ چیزى نمى گذرد كه دامانتان را خواهد گرفت.
پیامبر  بر صدق  كه  باشد  است معجزاتى  آیات ممكن  این 
اسلام دلالت می کند؛ یعنى اگر كمى صبر كنید، معجزات 

كافى به شما ارایه خواهد شد)تفسیر نمونه، ج 13، ص408ـ409(.
ماهیت این عجله چیست؟

شده  طرح  انسان  شتاب زدگی  ماهیت  باب  در  نظریات،  این 
است:

1ـ شتاب كارى، صفت ذاتى انسان است و نه صفت عارضى 
كه از جامعه كسب كرده باشد.

یعنى  این  است.  گِل  از  انسان  آفرینش  شتاب،  عامل  2ـ 
این  از  شده.  آفریده  منفى  صفات  با  پستى  ماده ی  از  انسان 
رو در كارها شتاب مى ورزد و نمى تواند شكیبایى كند. این امر، 

ناشی از طبیعت مادى محض اوست.
3ـ شتاب كارى، این معنى وسیع تر و عمیق تر را دارد كه این 
طبیعت بشرى كه زمان هم جزئى از آن را تشكیل مى دهد، انسان 
بر طبیعت  بنا  او  زیرا  به مسئولیت ناپذیرى دعوت مى كند؛  را 

خود، در لحظه زندگى مى كند، و بنابراین از ادراك حتمی بودن 
اعمال  كوتاه مدّت  پاداش  منتظر  انسان،  است.  عاجز  پاداش 
خویش است، و هر گاه این پاداش مدّتى طول كشد، می گوید 
دیگر پاداشى در كار نیست، و طبیعى ست كه منکر، مسئولیت 
را نیز انكار می کند، و کسی كه پاداش را انكار كند و راهبرى 
خویش را به نفس شتاب طلب و بى خرد خویش سپارد، خداوند، 
عقل و بصیرت را از او می گیرد و اندك اندك او را ساقط می كند 
و دیگر هیچ نمى فهمد؛ مگر آن كه ناگهان در مى یابد که عذاب 

بر او خیمه زده است)تفسیر هدایت، ج 7، صص254ـ256(.            
آیا همه ی انسان ها عجول اند؟

انسان هاى  البته  است؛  انسان  نوع  اینجا  در  انسان  از  منظور 
تربیت نایافته و خارج از قلمرو رهبرى رهبران الهى. منظور از 
اگر  این که  مهم  پرسش  شتاب زدگى ست.  و  شتاب  نیز  »عجل« 
نهی  عجله  از  را  او  خدا  چرا  شده،  آفریده  عجول  ذاتاً  انسان 
مى كند. در پاسخ باید گفت که با توجه به اصل اختیار و آزادى 
اراده ی انسان و تغییرپذیر بودن صفات و روحیات و ویژگی هاى 
اخلاقى او، هیچ گونه تضادى در كار نیست؛ چراكه با تربیت و 

تزكیه نفس مى توان این حالت را دگرگون کرد)همان، ص410(.
مبدأ اوصاف ستوده و نکوهیده ی انسان در قرآن

باید  است،  خوانده  عجول  را  انسان  قرآن  چرا  این که  باب  در 
بیان  را  انسان  ویژگی های  و  اوصاف  فراوانی،  آیات  که  گفت 
کرده که در بعضی وی ستایش و در برخی نکوهش شده است. 
مبدأ ستایش ها، فطرت گرایی، و منشأ نکوهش ها، طبیعت گرایی 
انسان است و نه خود طبیعت یا فطرت او؛ چون این دو، قوای 

روح و مخلوق خدایند.
به سخن دیگر، حاکمیت فطرت بر وجود، به رعایت عدالت 
مختارانه  انسان  چون  و  می انجامد،  امانت  امینانه ی  حفظ  و 
می ستاید  را  او  قرآن  است،  کرده  حاکم  خویش  بر  را  فطرت 
به  نیز  وجود  بر  طبیعت  حاکمیت  می داند.  نیک  را  کارش  و 
و چون  می پذیرد،  پایان  امانت  در  و خیانت  به خویشتن  ظلم 
کرده  حاکم  خود  بر  را  طبیعت  خویش،  سوءاختیار  با  انسان 
است، قرآن او را نکوهش می کند و کارش را زشت می شمارد. 
بنابراین، همه ی فضایل انسانی به فطرت گرایی، و همه ی رذایل 
انسان،  به  انسان  می گردد)تفسیر  باز  انسان  طبیعت گرایی  به  نیز 
از هویت  و  کند  رو  به طبیعت خود  انسان  اگر  صص213ـ214(. 

انسانی خود که روح اوست، غافل شود، نه تنها از پیمودن مسیر 
پست تر  نیز  حیوان  از  و  دچار  انحطاط  به  می ماند،  باز  کمال 

می شود)اعراف/179(. /ب
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بگو: من شما را فقط به وسیله ی وحی )الهی( 

ناشنوایند،  كه  آنان   ولی  هشدار می دهم؛ 

 هنگامی كه هشدار داده می شوند، دعوت 

)تو( را نمی شنوند. 45 اگر شمّه ای )اندك( 

حتماً  برسد،  آنان  به  پروردگارت  عذاب  از 

می گویند: »وای بر ما! ما ستم كار بودیم.« 

46 در روز قیامت، وسایل سنجشِ )اعمال( را 

 كه )كاملاً( عادلانه است، )در میان( می نهیم. 

 پس هیچ كس به هیچ وجه مورد ستم قرار 

به  بد،(  و  خوب  )اعمال  اگر  و  نمی گیرد، 

 سنگینی دانه ی خردلی باشد، آن را )به میان( 

ما  كه  كافی ست  همین(  )آری،  می آوریم. 

به موسی و  راستی  به   47 باشیم.  حسابگر 

 هارون، )تورات را كه( جداكننده )ی حق از 

 باطل( و مایه ی روشنایی و یادآوری پرهیزكاران 

)بود،( دادیم؛ 48 هم آنان كه از پروردگارشان 

از  و  می ترسند  ـ  است  پنهان  این كه  با  ـ 

قیامت در هراس اند. 49 و این )قرآن نیز( 

را  آن   كه  است؛  پربركت  پندی  و  یادآوری 

نازل كردیم. آیا شما آن را انكار می كنید؟ 50 به راستی پیش از این، به ابراهیم، )اسباب( رشد و رسیدن به راه 

)كمال(اش را دادیم، و )این بدان سبب بود كه( ما از )استعدادهای( او آگاه بودیم. 51 زمانی  كه به عمویش 

و قومش گفت: »این مجسّمه هایی كه شما برای بزرگ داشت شان به آن ها )رو آورده و بر عبادت شان( پای بند 

شده اید، چیست؟«، 52 گفتند: »اجداد و نیاكان مان را پرستشگر آن ها یافتیم.« 53 گفت: »حقیقتاً شما و اجداد 

و نیاكان تان در گمراهی آشكاری به سر می برید.« 54 گفتند: »آیا )سخنی جدّی و به(حق برایمان آورده ای یا 

)با ما( شوخی می كنی؟« 55 گفت: »)شوخی نمی كنم؛( بلكه مالك و صاحب اختیار شما، صاحب اختیار آسمان ها 

و زمین است؛ همو كه آن ها را آفریده است، و من بر این )واقعیت(، از گواهان ام.« 56 و )در دل( گفت: »به 

خدا سوگند، حتماً پس از بازگشت تان )از معبد(، بت هایتان را نابود خواهم كرد.« 57

بع 3
ر
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51 ـ52. ابراهیم؛ نمونه ی عالی رشدیافتگی
مقصود از »رشد«، معنایى ست كه در مقابل »غى« و گمراهى 
 ،ابراهیم در  و  است،  واقع  به  رسیدن  آن،  و  دارد،  قرار 
و  توحید  به  او  کامل  و  تام  و  فطرى  هدایت یافتگی  مقصود، 
از معلمى  تعلم  بدون  را  آن ها  كه  است  به سایر معارف حق 
یا تذكر مذكرى یا تلقین ملقنى، با صفاى فطرت و نور بصیرت 
خود درك كرد و لایق چنان رشدى شد؛ در حالی که خداوند 
به خصوصیات حال او و مقدار استعدادش علم داشت)ترجمه ی 

المیزان، ج 14، ص419(.

یافتگی هایی  رشد  و  شایستگی ها   ،ابراهیم  حضرت 
داشت که ایشان را براى پذیرش مواهب الهى آماده کرده بود. 

وی از جهات ذیل رشید بود:
باب  در  هم  آن  مشرکان،  مقابل  در  یك تنه  شجاعت:   .1
توحید، قیام کرد و ذره ای خوف و وحشت نداشت، و حتى با 
نمرود در باره ی توحید و ابطال شرك و ادعای الوهیت او بحث 
کرد؛ 2. در ایمان به جایى رسید كه خداوند در مورد وی فرموده 
است: »و این چنین، ملكوت آسمان ها و زمین )و حكومت مطلق 
خداوند بر آن ها( را به ابراهیم نشان دادیم )تا بدان استدلال 
كند( و اهل یقین شود.«)انعام/75(؛ 3. در اطاعت از پروردگار، به 
ذبح اسماعیل راضی شد؛ 4. در نبوّت و رسالت و امامت، بعد 
از رسول اعظم اسلام، افضل از جمیع انبیا و رسل بود و 
پیشواى جمیع مردم. خداوند در این ارتباط فرموده است: »من 
تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم.«)بقره/124(. می دانیم که 
مقام امامت، بالاتر از مقام رسالت و نبوّت است)اصول کافی، ج1، 
ص175(؛ 5. از امام صادق سؤال كردند: چرا حضرت موسى 

َ اَوجَسَ في نفَسِه خیفَةً«()طه/67(؛  سحر ساحران را دید و ترسید)»ف
اما حضرت ابراهیم آتش نمرودیان را دید و نترسید؟ امام فرمود: 
»چون در صلب ابراهیم، انوار مقدّس محمّد و آلش بود، و در 

موسى نبود.«)اطیب البیان، ج 9، ص192(.
شرک؛ نشانه ی رشدنایافتگی

مجسمه هاى  این  که  می گوید  مشرکان  به   ابراهیم
ابراهیم،  گفتار  این  بى روح)تمثال( كه شما می پرستید، چیست؟ 
استدلال روشنى براى ابطال بت پرستى ست؛ زیرا آنچه از بت ها 
و  توهم  تخیل،  بقیه،  است؛  تمثال  و  مى بینیم، همین مجسمه 
پندار است. كدام انسان عاقل به خود اجازه مى دهد كه براى 
مشتی سنگ و چوب این همه عظمت و احترام و قدرت قائل 
برابر  در  است،  مخلوقات  اشرف  خود  كه  انسانى  چرا  باشد؟ 
مشكلات  حل  و  كند  كرنش  و  خضوع  چنین  خویش،  مصنوع 
خود را از آن بخواهد؟! بت پرستان اما هیچ گونه جوابى در برابر 

این منطق گویا نداشتند)تفسیر نمونه، ج 13، ص430(.

البته شرک، محدود به پرستش سنگ و چوب نیست؛ بلکه 
ثروت،  یا  علمی  نظریه ی  یک  یا  اندیشمند  یک  انسانی،  اگر 
مقام، محبوبیت و ... را نیز در عالم وجود و در عرض اثر الهی 
مؤثر بداند، او نیز مشرک است و سهمی از رشدیافتگی نخواهد 
برای خداوند، هر  قائل شدن  بنیادین شریک  اما علت  داشت. 
فقدان  و  عقلانیت  نداشتن  باشد،  که  ماهیتی  هر  با  شریکی 

برخورداری از حقیقت عقل است.
موانع عقلانیت

امام علی، رابطه ی میان تعقل و رشدیافتگی را چنین تبیین 
را  سقوطت  راه  كه  بس  همین  تو  عقل  »نشانه ی  می فرماید: 
قوه ی  عقل،  کند.«)نهج البلاغه، حکمت421(.  روشن  رشدت  راه  از 
مدرکه است و راه خطا و صواب را نشان می دهد، و به عبارتی 
بهتر، مصباح و چراغ است؛ اما انسان گاهی این چراغ روشن را 
با دست خود خاموش می کند و اثر این قوه ی مدرکه را از آن 

می گیرد. این افعال انسانی، از موانع عقلانیت اند: 
پاك  ضمیرى  با  را  انسان  خدا،  نیاکان:  و  پدران  از  پیروی   .1
آفریده است؛ ولى چون بدون اندیشه و تدبر، از پدران و نیاكان 
گمراه خود پیروى می كند، گمراه مى شود و عقل و خرد خویش 
را از دست مى دهد. پاسخ سخیف قوم ابراهیم به ابراهیم نیز 
پیروى  خود  پدران  از  بتان،  این  پرستش  در  ما  كه  بود  همین 

مى كنیم)تفسیر هدایت، ج 7، ص268(.
انسان ها،  عقلانیت  موانع  از  دیگر  یکی  بزرگان:  از  پیروی   .2
امور  كه  كسانى ست  یا  محیط  بزرگ  رؤساى  از  ایشان  پیروی 
زیر نظر آن ها اداره می شود و معاون و مشاور آن ها محسوب 
مى شوند)احزاب/67(. بدیهى ست که معیار سیادت و بزرگى نیز 
در میان آن ها، همان معیارهاى زور و قلدرى و مال و ثروت 
نامشروع و مكر و فریب بود، و انتخاب این دو تعبیر در اینجا 
شاید براى این باشد كه تا حدى عذر خود را موجه جلوه دهند 
گرفته  قرار  آن ها  تأثیر عظمت ظاهرى  تحت  ما  که  بگویند  و 

بودیم)تفسیر نمونه، ج 17، صص440ـ441(.
3. پیروی از هوای نفس: »آیا دیدى كسى را كه معبود خود را 
هواى نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهى )از این كه 
شایسته ی هدایت نیست،( گمراه کرده و بر گوش و قلبش مُهر 
خداوند،  است؟«)جاثیه/23(.  افكنده  پرده اى  چشمش  بر  و  زده 
طبق  بر  که  کسی  شناختی  و  ادراکی  عوامل  بر  ترتیب،  بدین 
حجاب  و  می زند  مهر  می کند،  عمل  شخصی  میل  و  خواست 

می اندازد. /ب
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قطعه  قطعه  را  بت ها  او  و  رفتند،(  )آنان 

كرد؛ جز )بت( بزرگی كه داشتند؛ تا )كافران( 

صرفاً نزد آن )بت( بازگردند )و ماجرا را از او 

 بپرسند(! 58 )آن ها پس از بازگشت، صحنه 

را دیدند و( گفتند: »چه كسی با خدایان ما 

چنین كرده است؟ بی گمان او ظلم كرده، پا 

از حد فراتر گذاشته است.« 59 )گروهی( 

)به  بت ها  از  جوانی  »شنیده ایم  گفتند: 

گفته  ابراهیم  او  به  كه  كند؛  یاد می  بدی( 

می شود.« 60 گفتند: »او را در برابر چشم 

گواهی  وی(  جرم  )به  تا  بیاورید  مردم 

با  تو  آیا  ابراهیم،  »ای  گفتند:   61 دهند.« 

خدایان ما چنین كردی؟« 62 گفت: »)نه؛( 

بلكه همین بزرگ شان این كار را كرده است. 

اگر سخن می گویند، از خودشان بپرسید.« 

63 بدین ترتیب، به )عقل و وجدان( خویش 

ستم كاران  گفتند:  خود(  )به  و  بازگشتند 

 64 ابراهیم(.  نه  )؛  هستید  شما  حقیقی، 

را  حقیقت  این كه  )با  آن،  از  پس  )ولی( 

فهمیده بودند، دوباره( نظرشان تغییر كرد )و جای حق و باطل را تغییر دادند و گفتند:( »حتماً تو می دانی كه 

این ها سخن نمی گویند.« 65 گفت: »با این حال آیا به جای خدا، چیزی را می پرستید كه به هیچ وجه به شما 

سودی نمی رساند و ضرری )هم( برایتان ندارد؟!؛ 66 اهَ، از دست شما و آنچه به جای خدا می پرستید! آیا عقل 

خود را به كار نمی گیرید؟« 67 گفتند: »اگر می خواهید كاری كنید، او را بسوزانید و خدایان تان را یاری كنید.« 

68 )ولی ما( گفتیم: »ای آتش، بر ابراهیم، سرد و بی آسیب باش.« 69 خواستند او را نابود كنند؛ پس آنان را 

افرادی قرار دادیم كه به هیچ وجه )از نیت شوم خود( بهره ای نبردند. 70 و او و لوط را نجات دادیم و به 

سرزمینی كه در آن خیر و بركت )فراوان( برای جهانیان قرار داده بودیم، رساندیم. 71 و اسحاق و یعقوب را 

عطیه ای خاص به او بخشیدیم، و همه ی آنان را افرادی شایسته قرار دادیم. 72
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58ـ72. ابراهیم قهرمان خداباوری
خود  قوم  با   ،ابراهیم است:  فرموده   صادق امام 
مخالفت كرد و به خدایانشان بد گفت... همین كه از او روى 
رفتند،  صحرا  به  خود  عید  مراسم  برگزاری  براى  و  گردانیدند 
ابراهیم داخل بتكده شان شد، با تیشه همه ی بت ها را شكست، 
آن  گردن  به  را  تیشه  و  گذاشت  باقى  را  از همه  بزرگ تر  تنها 
را  برگشتند و خدایان خود  از مراسم عید خود  آویخت. مردم 
دیدند كه همه خرد شده اند. گفتند: به خدا سوگند كه این كار 
جز از آن جوانى كه از خدایان بدگویى مى كرد، سر نزده. ناگزیر 
با آتش بسوزانند. پس  را  او  نیافتند كه  این  از  عذابى سخت تر 
براى سوزاندنش هیزم جمع كردند، و او را نگاه داشتند تا روزى 
بیرون  لشکریانش  با  نمرود  روز،  آن  در  بسوزانند.  بود  بنا  كه 
شد و در جایگاه مخصوصى كه برایش درست كرده بودند، قرار 
گرفت تا سوختن ابراهیم را ببیند. ابراهیم را در منجنیقى قرار 
دادند. زمین گفت: پروردگارا، بر پشت من احدى غیر از او تو 
اگر  فرمود:  بسوزد؟  آتش  با  باید  او هم  آیا  بندگى نمی كند؛  را 

ابراهیم مرا بخواند، او را كفایت مى كنم. 
امام باقر فرموده است: دعاى ابراهیم در آن روز این 
بود: »یا احد یا احد، یا صمد یا صمد، یا من لم یلد و لم یولد، 
و لم یكن له كفواً احد.« آنگاه گفت: »توكلت على اللهّ.« خداى 
متعال فرمود: »من كفایت كردم«. پس به آتش دستور داد که 
براى ابراهیم سرد شو. چنان شد که دندان هاى ابراهیم از سرما 
آنجا كه خداى عز و جل فرمود: »و سالم  تا  به هم مى خورد. 
شو.« آن وقت ابراهیم از ناراحتى سرما بیاسود، و جبرئیل نازل 
شد و با ابراهیم در آتش گفت وگو کرد)ترجمه ی مجمع البیان، ج 16، 
خود  براى  معبودى  مى خواهد  كس  هر  گفت:  نمرود  ص142(. 

بگیرد، معبودى چون معبود ابراهیم بگیرد)روضه ی كافى، ص368(.
سرد شدن آتش؛ معجزه ی الهی

خداوند به آتش خطاب تکوینی کرد، و با همین خطاب، خاصیت 
آتش را كه سوزانندگى و نابودكنندگى ست، از آن گرفت، و آن را 
از راه معجزه براى ابراهیم خنك و سالم کرد. چون این فعل 
نیست؛ چون  آن  فهم حقیقت  براى  راهى  بوده،  معجزه  الهی 
مباحث عقلى، تنها در سلسله ی علل و معلولات، آن هم علل و 
معلولاتى كه تاكنون از آن ها وقوف یافته ایم و همه روزه برایمان 
تكرار مى شوند، جریان دارند؛ اما خوارق عادات كه هیچ اطلاعى 
از روابط آن ها نداریم، از حیطه ی این بحث خارج است. فقط 
این قدر مى دانیم كه اراده ی انبیاء در آن معجزات دخالت دارد؛ 
ج 14،  المیزان،  ببریم)ترجمه ی  پى  آن ها  حقیقت  به  نمی توانیم  اما 

ص427(.

خداوند؛ تنها مؤثر در عالم وجود
كه  غرق مى شود  اسباب  عالم  در  چنان  انسان  که  گاه مى شود 
خیال مى كند این آثار و خواص، از آنِ خود این موجودات است، 
و از آن مبدأ بزرگى كه این آثار گوناگون را به این موجودات 
کردن  بیدار  براى  خداوند  اینجا  در  مى شود.  غافل  بخشیده، 
بندگان، دست به »سبب سازى« و »سبب سوزى« مى زند؛ بدین 
نیست،  ساخته  آن ها  از  كارى  ظاهراً  كه  موجوداتى  که  ترتیب 
سرچشمه ی آثار عظیمى مى شوند. به عنكبوت فرمان مى دهد 
که چند تار سست و ضعیف بر درِ غار ثور بتند، و با همین چند 
تار، كسانى را كه در تعقیب پیامبر اسلام همه جا را گشته 
بودند، و اگر او را مى یافتند، نابود مى كردند، مأیوس مى کند، و 
با همین وسیله ی كوچك، مسیر تاریخ جهان را تغییر می دهد. 
به عكس گاه اسبابى را كه در عالم ماده ضرب المثل هستند)آتش 
معلوم  تا  مى اندازد  كار  از  برندگى(،  در  كارد  و  سوزندگى  در 
»رب  اگر  چنان كه  ندارند؛  چیزى  خود  از  هم  این ها  که  شود 
ابراهیم خلیل«  اگر  از كار مى افتند؛ حتى  جلیل نهی شان كند، 

امر کرده باشد.
آن ها  فراوان  نمونه هاى  كه  واقعیت ها  این  به  توجه 
در  را  توكل  و  توحید  روح  شده،  دیده  زندگى  در  بیش  و  كم 
او  به  جز  دیگر  كه  مى كند  بیدار  و  زنده  چنان  مؤمن  بندگان 
كردن  خاموش  آنان،  یارى نمى طلبند.  او  غیر  از  و  نمى اندیشند 
»آتش مشكلات« را تنها از او مى خواهند و نابودى كید دشمنان 
را از درگاه او مى طلبند؛ چون جز او نمى بینند و از غیر او چیزى 

تمنا نمى كنند)تفسیر نمونه، ج 13، ص448(.
است)اسفار  خداوند  عالم،  در  مؤثر  موجود  تنها  بنابراین، 
 اربعه، ج1، ص85(، و تنها اراده ی اوست که بر همه چیز حکومت 

می کند. البته این کلام، روابط علیّ و ضوابط موجود در عالم را 
نفی نمی کند؛ اما دریچه و افقی نوین در مقابل اذهان و انظار 
انسان می گشاید و جهان بینی دیگری به انسان موحد می دهد؛ 
طوری که آزادی خرمشهر در جنگ تحمیلی عراق برضد ایران را 
کار خدا، و شن های رونده، جهنده و نابودکننده ی جنود شیطان 
نابودی مستکبران  این جهان بینی،  تلقی می کند.  لشکر خدا  را 
کند،  بدگویی  ایشان  از  نداشت  زمانی کسی جرأت  که  را  عالم 
محتوم می داند، برایش تلاش می کند و سرانجام تحقق می بخشد. 
این جهان بینی، به خواست خدا، تلاش های زور، زر و تزویر برای 
هدایت افکار و قلوب آدمیان را هیچ تلقی می کند و می گوید 
که اگر مستکبران و زورگویان عالم در مقابل دین ما بایستند، ما 

در مقابل همه ی دنیای آنان خواهیم ایستاد. /ب
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و آنان را پیشوایانی قرار دادیم كه به فرمان 

انجام  و  می كردند،  هدایت  را(  )مردم  ما، 

دادن كارهای نیك و به  جا آوردن كامل و 

بی نقص نماز و انفاق كردن )از مال شان؛ چه 

ایشان وحی  به  را  واجب و چه مستحب( 

كردیم، و آنان، تنها ما را می پرستیدند. 73 

را  او  و  دادیم  علم  و  حكمت  لوط،  به  و 

و  زشت  كارهای  )مردمش(  كه  شهری  از 

آنان،  زیرا  دادیم؛  نجات  می كردند،  پلید 

افرادی بدكار و نافرمان بودند. 74 و او را 

در رحمت خویش داخل كردیم؛ زیرا او از 

را  نوح  )همچنین(  و   75 بود.  شایستگان 

را(  ما  آن)ها،  از  پیش  آنگاه كه  )یاد كن(؛ 

ندا كرد و )دعای( او را اجابت كردیم و او 

بزرگ نجات  اندوه  آن  از  را  اش  و خانواده 

دادیم. 76 و او را در برابر افرادی كه آیات 

یاری  شمردند،  دروغ  را  ما  نشانه های  و 

بودند.  بدكار  افرادی  آنان،  چراكه  كردیم؛ 

برای همین، همه ی آنان را غرق كردیم. 77 

و داوود و سلیمان را )یاد كن(؛ هنگامی كه درباره ی آن كشتزار كه شبانه گوسفندان مردم بدون چوپان در آن 

چریده و آن را تباه كرده بودند، داوری كردند، و ما شاهد داوری آنان بودیم. 78 پس )ما حكم درستِ( آن را 

به سلیمان فهماندیم و به هر دوی آنان، حكمت و علمی )فراوان( دادیم، و كوه ها و پرندگان را رام و مسخّر 

كردیم كه همراه داوود، )خدا را از هر عیب و نقصی( منزهّ شمارند، و )مانند این عنایات را ( همواره می كردیم. 

79 و به سبب )حفظ( شما، روش زره سازی را به او آموختیم تا )زره،( شما را از )آسیب( جنگ هایتان حفظ 

كند. پس آیا شما سپاسگزار هستید؟ 80 تندباد را برای سلیمان )به تسخیر درآوردیم؛( به  طوری كه به فرمان 

او، به سرزمینی كه در آن خیر و بركت )فراوان( قرار داده بودیم، روان می شد، و ما از همه چیز آگاه ایم. 81
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73. امامت؛ نعمتی بزرگ برای امت
امامت، آخرین مرحله ی سیر تكاملى انسانى و به معنى رهبرى 

همه جانبه ی مادى و معنوى، ظاهرى و باطنى، جسمى و روحى 

خداوند  انتخاب  با  نبوت،  همچون  نیز  امر  این  است.  مردم 

صورت می گیرد)تفسیر نور، ج 7، ص476(.

پیامبران، در  این است كه  امامت  با  فرق نبوت و رسالت 

و  مى كنند  دریافت  را  حق  فرمان  تنها  رسالت،  و  نبوت  مقام 

با  توأم  ابلاغى  مى كنند؛  ابلاغ  مردم  به  و  مى دهند  خبر  آن  از 

بشارت و انذار؛ اما در مرحله ی امامت، این برنامه هاى الهى را 

از طریق تشكیل حكومت عدل یا حتی بدون آن اجرا می کنند. 

برنامه ها، و  این مرحله، آن ها مربی اند، و مجرى احكام و  در 

و  پاك  محیطى  به وجودآورنده ی  و  انسان ها،  پرورش دهنده ی 

منزه و انسانى. مقام امامت، در حقیقت، مقام تحقق بخشیدن 

مانند  درست  نظر  این  از  امام  الهى ست.  برنامه هاى  تمام  به 

پرورش  خود  اشعه ی  با  را  زنده  موجودات  كه  است  خورشید 

مى دهد)تفسیر نمونه، ج 13، ص455(.

هدایت تکوینی امام، ما را به مقصد می رساند

امامت قرار داده، هدایت  از شئون  هدایتی كه خداوند آن را 

متعال،  خداى  كه  مى دانیم  چون  نیست؛  نمایى  راه  معناى  به 

رساند،  امامت  مقام  به  نبوت،  سال ها  از  پس  را   ابراهیم

معناى  به  از منصب هدایت  نبوت، جدای  كه  است  معلوم   و 

راه نمایى نیست. پس هدایتى كه در منصب امام هست، معنایى 

تصرف  نوعی  معنا،  این  و  ندارد،  مقصد  به  رساندن  از  غیر 

تكوینى در نفوس است كه با آن، راه براى سیر دل ها به سوى 

كمال و انتقال یافتن از موقفى به موقف بالاتر هموار می شود، 

و چون تصرفى تكوینى و عملى باطنی ست، ناگزیر مراد از امرى 

نه  و  تكوینى ست  امرى  نیز  مى گیرد  آن هدایت صورت  با  كه 

آیات  كه  حقیقتى ست  همان  بلكه  اعتباری ست؛  كه  تشریعى 

شریف تفسیر می کند:»فرمان او چنین است كه هر گاه چیزى 

را اراده كند، تنها به آن مى گوید: موجود باش؛ آن نیز بى درنگ 

موجود مى شود.«)یس/82(، و چون امام به وسیله ی امر هدایت 

برخوردار  هدایت  آن  از  كس،  هر  از  قبل  امام،  خود  مى كند، 

است، و هدایت، از او به سایر مردم منتشر مى شود، و هر کس 

بر حسب مقام و استعداد خود از آن بهره  می گیرد. بنابراین، 

امام، رابط میان مردم و پروردگارشان در اخذ فیوض ظاهرى و 

باطنى ست؛ همچنان كه پیغمبر، رابط میان مردم و خداى متعال 

در گرفتن فیوض ظاهرى یعنى شرایع الهى ست كه از راه وحى 

نزول می یابد و از ناحیه ی پیغمبر به دست مردم می رسد. پس 

امام، دلیلى ست كه هر نفسی را به مقام خود راه نمایى مى كند؛ 

اعتقادات  به سوى  را  پیغمبر، دلیلى ست كه مردم  همچنان كه 

حق و اعمال صالح راه مى نماید. البته بعضى از اولیاى خدا، تنها 

مقام  دو  داراى هر  و گروهی  امام اند،  تنها  برخی  و  پیغمبرند، 

هستند؛ مانند ابراهیم و دو فرزندش اسماعیل و اسحاق.)ترجمه ی 

المیزان، ج 14، صص428ـ429(.

وحی به امام، وحی تأییدی ست و نه تشریعی

امامان صادر مى شده، مبتنی بر وحى و دلالتى  از  خیراتی كه 

باطنى و الهى بوده كه مقارن آن صورت مى گرفته، و این وحى، 

مى كند  تشریع  را  فعل  ابتدا  كه  مشروعى ست  وحى  از  غیر 

مطالبه  شده،  ارایه  که  بر صورتی  مبتنی  را  آن  انجام  سپس  و 

از این وحى نیز خداوند را می پرستیده اند،  می کند. ائمه، پیش 

و وحى مذکور نیز ایشان را تأیید کرده است، و پرستش شان با 

اعمالى بوده كه وحى تشریعى پیشتر برایشان تشریع كرده بوده 

است. پس این وحىِ متعلق به فعل خیرات، وحى تسدید)تأیید( 

ربانى  قوتى  به  مؤید  ائمه،  بنابراین،  تشریع.  وحى  نه  و  است 

هستند كه ایشان را به فعل خیرات و اقامه ی نماز و دادن زكات 

دعوت مى كند)همان، ص430(.

امامت امت، متعلق به کیست؟

خداوند، ابراهیم را چنین اكرام كرد كه او را امام قرار داد، 

و امامت را در ذریه ی او یعنى اهل صفوت و طهارت از ایشان 

نیز قرار داد، و  امامت همچنان در ذریه ی او بود، و هر یك از 

دیگرى ارث مى برد، و همچنان قرن به قرن و دست به دست 

گشت تا رسول خدا آن را ارث برد. خداى متعال در این 

باره فرموده است: »سزاوارترین مردم به ابراهیم، کسانی هستند 

كه از او پیروى كردند، و )در زمان و عصر او، به مكتب او وفادار 

 بودند. همچنین( این پیامبر و كسانى كه )به او( ایمان آورده اند

مؤمنان  سرپرست  و  ولى  خداوند،  و  سزاوارترند،(  همه  از   ،(

است.«)آل عمران/68( پس امامت، مقام خاصى ست كه خدا به هر 

کس كه بخواهد، روزى مى كند.

می دانیم که پس از رسول خدا، على به امر خداى 

میان  در  به همان رسم،  امامت،  این  و  آن شد،  متقبل  متعال، 

فرزندان آن جناب)البته فرزندان صفی اش كه خدا به آنان علم و 

ایمان داده بود()روم/56( گردید؛ چنان كه تا روز بعث، در میان 

 فرزندان آن جناب خواهد ماند؛ چون بعد از رسول خدا

دیگر پیغمبرى نیامد و نخواهد آمد)اصول كافى، ج1، ص199؛ عیون 

اخبارالرضا، ج1، ص216(. /ب
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 و برخی از جنّیان پلید برای او غوّاصی می كردند 
انجام  برایش  )نیز(  آن  از  غیر  كارهایی   و 

می دادند و ما مراقب آنان بودیم )كه مبادا 

كن(؛  )یاد  را  ایوب  و   82 كنند(.  نافرمانی 

آنگاه كه پروردگارش را ندا داد كه: »رنج و 

گرفتاری به من رسیده است؛ حال آنكه تو 

)دعای(  پس   83 مهربانانی.«  ترین  مهربان 

او را اجابت كردیم؛ بدین صورت كه رنج و 

گرفتاری اش را برطرف نمودیم و خانواده )از 

دست رفته(اش را )دوباره( به او دادیم و 

به همراه خانواده اش، مانند آنان را )نیز به 

او بخشیدیم( تا رحمتی از جانب ما )به او( 

 84 باشد.  عبادت پیشگان  برای  یادآوری  و 

)پیامبری  ادریس و ذوالكفل  و  و اسماعیل 

به  را  اسرائیل  بنی  از  گروهی  كفالت  كه 

از  شان  كن(؛ همگی  )یاد  را  گرفت(  عهده 

در رحمت  را  آنان  بودند.85  پیشگان  صبر 

شایستگان  از  آنان  زیرا  كردیم؛  وارد  خود 

بودند.86 و )یونس كه مدتی( همراه ماهی 

)بود( را )یاد كن؛( در آن زمان كه خشمگین )از میان قومش بیرون( رفت و یقین داشت كه )عرصه را( بر او 

تنگ نمی گیریم )ولی در شكم ماهی گرفتار شد( و در آن تاریكی ها ندا داد كه: »هیچ خدایی جز تو نیست؛ 

تو را )از هر عیب و نقص( بسیار پاك می شمرم؛ من از ستمكاران بودم.« 87 پس )دعای( او را اجابت كردیم 

و او را از آن اندوه نجات دادیم. )آری؛( مؤمنان را اینگونه نجات می دهیم. 88 و زكریا را )یاد كن؛( آنگاه كه 

پروردگارش را ندا داد: »پروردگارا، مرا تنها )و بی فرزند( وامگذار و تو بهترین وارثی.«89 پس )دعای( او را 

اجابت كردیم و به او یحیی را بخشیدیم و همسرش را برایش شایسته ی )بارداری( كردیم؛ زیرا آنان در )انجام( 

كارهای خوب می شتافتند و در حال بیم و امید ما را می خواندند و در برابر ما فروتن بودند. 90

بع 4
ر
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83 ـ90. شروط دعا و استجابت آن توسط خداوند
این آیات شریف، پرده از این حقیقت مهم برمی دارد که انسان 
در عالم دنیا با بلایا مقرون است)ارشادالقلوب، ج1، ص30(؛ اما اگر  
با دلی پاک، قلبی مطمئن به یاد خدا، ضمیری امیدوار به رحمت 
الهی، و در مقام اضطرار، دست بر دعا بردارد، یقیناً دعایش به 
از  داستان  مدعا، سه  این  اثبات  برای  استجابت می رسد.  مقام 

انبیای الهی خواندنی ست:
ماجرای ایوب و ابتلائاتش

ایوب، هدف هجوم انواع بلاها قرار گرفت، همه ی اموالش 
بر  نیز  شدیدى  مرض  مردند.  همه  اولادش  و  داد  دست  از  را 
بدنش مسلط شد که مدت ها او را رنج مى داد. این بیمارى چنان 
شدت پیدا كرد كه مردم با وسوسه ی شیطان از او دورى كردند 
و او و همسرش را از میان خود بیرون  راندند. البته اهل تحقیق 
می گویند که بیمارى حضرت ایوب طورى نبود كه مردم از او 
دورى و تنفّر كنند؛ زیرا چنین حالى، زیبنده ی پیامبران نیست؛ 
ولى بیمارى و فقر و از میان رفتن اهلش، براى امتحان بود، و 
گرچه ایوب از این حال بسیار رنجیده و متألم شده بود، تردید 
نداشت كه این بیمارى از جانب خدا و به امر اوست)ترجمه ی 
مجمع البیان، ج 21، ص112(. چنین بود تا آن كه دست به دعا بلند 

كرد و از حال خود به درگاه خداوند شكایت برد. خداى متعال، 
دعایش را مستجاب کرد و از مرض نجاتش داد و اموال و اولادش 
را با چیزى اضافه تر به او برگردانید و فرمود چنین کردیم تا هم 
بندگان عابد ما متذكر شوند  باشیم و هم  او رحمتى كرده  به 
مبتلا  آزمایش  برای  را  خود  اولیاى  متعال،  خداى  كه  بدانند  و 
ضایع  را  نیكوكاران  اجر  او  و  مى دهد،  اجرشان  آنگاه  مى كند؛ 

نمى کند)ترجمه ی المیزان، ج 14، ص443(.
درسی از صبر ایوب

بود  برای آن  ایوب  ابتلائات  امام صادق فرموده است که 
که شیطان بر او حسد برده بود و فکر می کرد که ایوب صرفاً 
ج 2،  القمی،  است)تفسیر  خداوند  شاکر  نعمت،  فراوانی  حال  در 
با  حق  مردان  که   داد  نشان  او  به  خداوند  اما  صص239ـ240(؛ 

دگرگون شدن نعمت ها، افكار و برنامه هایشان دگرگون نمى شود. 
آزادى و زندان، در سلامت و  بلا، در حال  آن ها در آسایش و 
متوجه  حال،  همه  در  خلاصه  و  ضعف،  و  قدرت  در  بیمارى، 
پروردگارند، و نوسانات زندگى تغییرى در آن ها ایجاد نمى كند. 
كه  الهى ست  آزمایش هاى  سخت،  حوادث  که  مى دانند  آنان 
آبدیده تر  را  آن ها  تا  مى کند  فراهم  خاصش  بندگان  براى  گاه 

كند)تفسیر نمونه، ج 13، صص480ـ481(. 

ماجرای یونس و التجائش نزد پروردگار
ایشان را  نینوا مبعوث شد و  بر اهل  از طرف پروردگار  یونس 
از خدا  و  كرد  نفرینشان  نیاوردند. پس  ایمان  كرد؛ ولى  دعوت 
خواست که عذابشان كند. همین كه نشانه هاى عذاب نمودار 
شد، آنان توبه كردند و ایمان آوردند. پس خدا عذاب را از ایشان 
برداشت؛ اما یونس از میانشان بیرون رفت. خداوند، صحنه اى به 
وجود آورد كه در نتیجه ی آن، یونس به شكم یك ماهى بزرگ 
فرو رفت و در آنجا زندانى شد. تا آن كه خدا را خواند، و پروردگار 
آن بلیه را از او برداشت و وی را دوباره به سوى قومش فرستاد.

درسی از رفتار یونس
بسیارى از حوادث غم انگیز و گرفتاری هاى سخت و مصیبت بار، 
مولود گناهان ما و تازیانه هایى براى بیدار شدن ارواح خفته یا 
كوره اى براى تصفیه ی فلز جان آدمى ست. هر گاه انسان در این 
موقع به همان سه نكته اى كه یونس توجه كرد، توجه پیدا كند، 

نجات و رهایی اش حتمى خواهد بود:
این كه هیچ معبود و هیچ  و  توحید  به حقیقت  توجه  1ـ 
تكیه گاهى جز »الله« نیست؛ 2ـ پاك شمردن و تنزیه خدا از هر 
عیب و نقص و ظلم و ستم و گمان سوئی در باره ی ذات پاك 
او؛ 3ـ اعتراف به گناه و تقصیر خویش. پیامبر فرموده اند: 
»یكى از نام هاى خدا كه هر كس او را با آن بخواند، به اجابت 
مى رسد، و هر گاه با آن چیزى را طلب كند، به او مى دهد، دعاى 

یونس است.«)الدرالمنثور، ج4، ص334(.
یكى از فلسفه هاى آفات و بلاها و حوادث ناگوار، بیدارسازى 
و تربیت است. ماجراى یونس همچنین به همه ی رهبران راه 
حق در محدوده هاى گوناگون هشدار مى دهد كه رسالت خود 
در  را  كوششى  و  تلاش  هر  و  نكنند،  تصور  پایان یافته  هرگز  را 
راه كوچك بشمارند؛ چراكه مسئولیت شان بسیار سخت و  این 

سنگین است)تفسیر نمونه، ج 13، ص488(.
زکریا و تقاضایش از خداوند

زکریا در آرزوى فرزندى بود كه برنامه هاى الهىِ او را تعقیب 
دعاى  این  خداوند،  نماند.  نیمه تمام  تبلیغی اش  كارهاى  و  كند 
خالص و سرشار از عشق به حقیقت را از زکریا و خانواده اش که 
صاحب سه صفت بودند، اجابت كرد و خواسته شان را تحقق 

بخشید. صفات ایشان، این ها بود:
1. هنگام رسیدن به نعمت، گرفتار غفلت ها و غرورهایى 
همه حال،  در  می گیرد.  را  كم ظرفیت  افراد  دامن  كه  نشدند 
نیازمندان را فراموش نکردند و در خیرات سرعت داشتند؛ 2. در 
حال نیاز و بى نیازى، فقر و غنا، بیمارى و سلامت، همواره متوجه 
غرور  و  كبر  گرفتار  نعمت،  اقبال  نتیجه ی  در   .3 بودند؛  خدا 

نشدند؛ بلكه همواره خاشع و خاضع بودند)همان، ص492(. /ب
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و آن بانو را )یاد كن( كه دامن خود را پاك 

به(  )منسوب  روح  از  ما  پس  داشت؛  نگه 

 خود در او دمیدیم و او و پسرش را نشانه ای 

این   91 دادیم.  قرار  برای جهانیان  )بزرگ( 

خدا،  برابر  در  شدن  تسلیم  یعنی  )دین، 

آیینِ پیامبران گذشته و نیز( آیین شماست؛ 

مالك و صاحب اختیار  یگانه. و من،  آیینی 

شما هستم. بنابراین، مرا بپرستید. 92 ولی 

)برخی از مردم،( در كار )دین( خود، دچار 

فقط  آنان  همه ی  شدند.  تفرقه  و  اختلاف 

هر كس  و   93 خواهند گشت.  باز  ما  نزد 

كه  در حالی   انجام دهد،  كارهای شایسته 

تلاشش  وجه  هیچ  به  باشد،  داشته  ایمان 

نادیده گرفته نخواهد شد، و ما نویسنده ی 

كه  است  محال   94 هستیم.  او  )كارهای( 

كردیم  نابودش  كه  شهری  گنه كار(  )اهالی 

 )به دنیا بازگردند. هرگز(؛ آنان باز نمی گردند. 

راهِ(  )با شكستن سد،  كه  95 پس هنگامی 

یأجوج و مأجوج گشوده شود و در آن حال، 

آنان از هر مكان مرتفعی بشتابند، 96  و وعده ی حق )قیامت( نزدیك شود، حقیقت این خواهد بود كه ناگهان 

چشم های كافران خیره می ماند )؛ در حالی  كه می گویند:( »وای بر ما! به راستی از این )روز(، در غفلتی )كامل( 

به سر می بردیم؛ )البته بی خبر نبودیم؛( بلكه ما ) به  خود( ستم می كردیم.« 97 )به آنان گفته می شود:( »شما 

 و آنچه به جای خدا می پرستید، هیزم جهنم هستید؛ كه همگی شما در آن وارد خواهید شد.« 98 اگر آنان 

 )واقعاً ( خدا بودند، وارد آن نمی شدند؛ حال آن كه همگی برای همیشه در آن خواهند ماند. 99 در آنجا، ناله های 

دردناكی دارند، و آنان در آنجا )سخن خوشایندی( نمی شنوند. 100 آنان كه پیش از این، بهترین )وعده در مورد 

سعادت شان( از جانب ما به ایشان داده شده است، آنان اند كه از دوزخ دور نگه داشته می شوند. 101
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92ـ 94. مفهوم شناسی امت واحده
امت، به معنى هر گروه و جمعیتى ست كه علت مشتركى آن ها 

را به هم پیوند دهد: اشتراك در دین و آیین، یا زمان و عصر 

واحد، یا مكان معین؛ خواه این وحدت، اختیارى بوده باشد، یا 

بدون اختیار)مفردات، ص85(. در تبیین مفهوم امت واحده، این 

نظریات مختلف وجود دارد:

1ـ بعضى، مراد از امت را دین دانسته و گفته اند که مراد از 

امت واحده، دینی ست که اجتماع انبیا و بلكه اجماعشان 

بر آن است، و معناى آیه چنین می شود كه ملت اسلام، ملت 

شماست؛ كه واجب است حدود آن را حفظ كنید، و ملتى ست 

كه همه ی انبیا بر آن اتفاق دارند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 16، 

ص161؛ تفسیر فخر رازى، ج22، ص219(. 

برنامه ی  بودند.  واحد  امت  یك  همه  الهی،  پیامبران  2ـ 

آن ها، یكى، و هدف و مقصد آن ها نیز یكسان بوده است. آنان 

هرچند با اختلاف زمان و محیط، داراى ویژگی ها و روش ها و 

کارکردهای متفاوتی بودند، همه در یك خط حركت می کردند. 

و دعوت مردم  با شرك  مبارزه  و  توحید  آن ها در خط  همه ی 

جهان به یگانگى و حق و عدالت گام برمى داشتند. این یگانگى 

از یك  بود كه همه  به سبب آن  برنامه ها و هدف،  و وحدت 

یكتا  واحد  خداوند  اراده ی  آن،  و  مى گرفتند،  سرچشمه  مبدأ 

بود. در واقع، توحید عقیدتى و عملى انبیا، از توحید منبع وحى 

شبیه  این سخن،  ج 13، ص497(.  نمونه،  مى گرفت)تفسیر  سرچشمه 

گفتار على در وصیتش به فرزندش امام مجتبى است: 

»پسرم، بدان که اگر پروردگارت شریكى داشت، رسولان او نیز به 

سوى تو مى آمدند، آثار ملك و قدرتش را مى دیدى و افعال و 

صفاتش را مى شناختى.«)نهج البلاغه، نامه ی31(.

3ـ تفسیر سوم از امت واحده را در ذیل توضیح خواهیم 

داد.

بشریت؛ امتی واحد در انسانیت

چراکه  یکی ست؛  انسانیت  در  یعنی  است؛  واحد  امتى  بشر، 

معبودى واحد دارد، و آن معبود، همان كسى ست كه آسمان ها 

و زمین را آفریده است. پس باید او را پس از پذیرفتن دعوت 

یوم الحساب  محاسبه  آماده ی  وى،  پرستش  با  و  بپرستند،  انبیا 

دین  آن،  و  نمى كند،  دعوت  دین  یك  به  جز  نیز  نبوت  شوند. 

توحید است.

اما این دین واحد را قطعه قطعه كردند و خدایانى  مردم 

دین  از  غیر  ادیانى  و  ساختند  خود  براى  واحد  خدای  جاى  به 

و  آمد  پدید  اختلاف  میانشان  در  همین،  برای  تراشیدند.  خدا 

هدف هایشان در دنیا و آخرت مختلف شد. در آخرت، بشرهاى 

صالح، به زودى با شكر خدا از خود مواجه می شوند و مدام در 

در  صالحان،  غیر  که  حالی  در  بود؛  خواهند  كرامت  و  نعمت 

عذاب و عقاب خواهند گذراند. در دنیا نیز خداوند به صالحان 

عاقبت  خانه ی  و  دهد  ارث  ایشان  به  را  زمین  كه  داده  وعده 

ایشان كند؛ در حالی که به طالحان و بدكاران وعده  را خاص 

را  نابود کند و سعی شان  به هلاكت رساند و  را  آنان  داده كه 

بى نتیجه گذارد.                        

علت تامه ی وحدت در امت؛ وحدت در ربوبیت خداوند

زمانی که نوع انسانى، نوعى واحد و امتى واحده و داراى هدف 

و مقصدى واحد باشد، و آن هدف هم سعادت حیات انسانى 

واحد  از رب  غیر  دیگرى  ارباب  که  نیست  دیگر ممكن  باشد، 

و  تشریفى  منصب  الوهیت،  و  ربوبیت  چون  باشد؛  داشته 

قراردادى نیست تا انسان به اختیار خود، هر كه یا هر چه را که 

خواست، براى خود رب قرار دهد؛ بلكه ربوبیت و الوهیت، به 

معناى مبدأیت تكوین و تدبیر است، و چون همه ی انسان ها، 

از اولین و آخرین شان، یك نوع و یك موجودند، و نظامی که به 

منظور تدبیر امور انسان در جریان است، نظامى واحد و متصل 

و مربوط است كه بعضى اجزا را به برخی دیگر متصل مى کند، 

را جز مالك و مدبرى واحد  این نوع واحد و نظام واحد  قهراً 

به وجود نیاورده است، و دیگر معنا ندارد كه انسان ها در امر 

ربوبیت با هم اختلاف كنند و براى خود ربى غیر از رب انسان 

دیگر قرار دهند، یا کسی را غیر از معبود دیگران بپرستند. پس 

انسان، نوع واحد است، و لازم است ربى واحد اتخاذ كند؛ ربى كه 

حقیقت ربوبیت را واجد باشد، و او »الله« است)ترجمه ی المیزان، 

ج 14، صص454ـ455(.

ایجاد تفرقه در بستر دین

انسان ها، این امر واحد یعنی دین توحید را كه انبیا بدان دعوت 

كرده بودند، رها كردند، و با این كه امرى واحد بود، پاره پاره و 

میان خود تقسیم كردند. هر طایفه اى، قسمتی از آن را گرفت و 

بقیه را رها كرد. یكى وثنى مذهب شد، یكى یهودی، یكى نصارى، 

یكى مجوس، و دیگرى صابئى؛ آن هم با اختلافاتى حتی در میان 

خود. البته این اختلافات در امر دین را خداوند نادیده نمی گیرد؛ 

بلكه همگى به سوى او باز خواهند گشت و بر طبق اختلافى 

كه در امر دین كرده بودند، سزا خواهند دید)همان، ص457(. /ب
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صدای آن را )هم( نمی شنوند، و آنان برای 

همیشه در آنچه دل هایشان بخواهد، باقی 

و  ترس  ترین  بزرگ  آن   102 ماند.  خواهند 

هراس، آنان را اندوهگین نمی كند، و فرشتگان 

شوند  می  روبه رو  آنان  با  )خوشامدگویان( 

)و می گویند:( »امروز، روز شماست؛ همان 

 كه )در دنیا ( به آن وعده داده می شدید.« 

103 زمانی )را یاد كن( كه )طومار( آسمان 

هم  در  ها،  نامه  پیچیدن  هم  در  مانند   را 

می پیچیم. همان طور كه نخستین آفرینش 

را آغاز كردیم، مجدداً آن را )در قیامت( به 

انجام خواهیم رساند. )این را( به طور قطع 

ایم، و )وفای به آن،( وظیفه ی  وعده داده 

رسانیم.  انجام می  به  حتماً  )آری،(  ماست. 

104 به راستی پس از تورات، در زبور )نیز( 

زمین  من،  شایسته ی  بندگانِ  كه  نوشتیم 

در  بی گمان   105 برد.  خواهند  ارث  به  را 

این )آیات قرآنی(، برای )به كمال رساندن( 

افراد عبادت كار )نكات( كافی وجود دارد. 

106 تو را تنها رحمتی )بزرگ( برای جهانیان فرستادیم. 107 بگو: صرفاً این سخن به من وحی می شود كه خدای 

شما، فقط خدایی یگانه است؛ پس آیا تسلیم )او( می شوید؟ 108 اگر پشت كردند، بگو: )همه ی( شما را یكسان 

آگاه كردم؛ من نمی دانم كه آنچه )بدان( وعده داده شده اید، نزدیك است یا دور. 109 او از سخنان آشكار 

)شما( آگاه است و آنچه را كه پنهان می كنید، می داند. 110 نمی دانم؛ شاید این )تأخیر عذاب(، آزمونی )بزرگ( 

و )مایه ی( بهره مندی برای شما تا زمانی معین باشد. 111 )پیامبر( گفت: »پروردگارا، )میان ما و دشمنانمان( به 

حق داوری كن. مالك و صاحب اختیار ما، )خدای( رحمان است كه در برابر توصیف های )ناروای( شما، )از او( 

یاری خواسته می شود.« 112

سوره ی حج )در مدینه نازل شده است(
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107ـ 108. پیامبربرای تمام عالمیان رحمت است
پیامبر برای تمام بشر رحمت است: براى مؤمن، در دنیا و 
آخرت رحمت است؛ و براى كافر در دنیا كه از بلاها و مسخ ها 

و هلاكت ها معاف شده است.
پیامبر چگونه براى همه ی اهل دنیا رحمت است؟ 
بدین نحو كه دینى آورده كه تدین به آن، سعادت اهل دنیا و 
آخرت همه را تأمین می کند. آرى، آن جناب، رحمت براى 
اهل دنیاست؛ به سبب آثار حسنه اى كه قیام او به دعوت حق 
در مجتمعات بشرى داشته است. اگر وضع زندگى بشِر پیش از 
بعثت آن جناب را در نظر بگیریم و با وضع پس از آن مقایسه 

كنیم، این آثار كاملاً روشن مى شود)ترجمه ی المیزان، ج 14، ص467(.
كافر  براى  علت  بدین   پیامبر که  می گویند  برخى 
كرده  هدایت  دائم  ثواب  و  ایمان  به  را  او  كه  است  نعمت 
گرسنه ای  براى  این كه  مثل  نپذیرد؛  هدایت  او  اگرچه  است؛ 
غذا بیاورند و او نخورد. پس اگر گروهى از آن استفاده كردند 
بر  اثرى  و  است  مربوط  خودشان  به  این  نكردند،  گروهى  و 
عمومى بودن رحمت نمى گذارد. این درست مانند آن است كه 
بیمارستان مجهزى براى درمان همه ی دردها با پزشكان ماهر و 
انواع داروها تأسیس كنند و درهاى آن را به روى همه ی مردم 
بدون هیچ تفاوتی بگشایند. آیا این وسیله، براى همه ی افراد 
بیماران  از  بعضى  اگر  حال  این  در  نیست؟  اجتماع رحمت  آن 
لجوج از قبول این فیض عام امتناع كنند، عمومى بودن آن خللی 
نخواهد یافت. پس فاعلیت فاعل همواره برقرار است؛ بلکه این 

قابلیت قابل است که گاهی دچار نقص می شود.
است  آمده  ص174(  ج 16،  مجمع البیان،  روایت)ترجمه ی  در 
از  آیا  فرمودند:  جبرئیل  به  پیامبر  شد،  نازل  آیه  این  چون  كه 
این رحمت به تو رسیده است؟ گفت: آرى. من از عاقبت كار 
مى ترسیدم. به تو ایمان آوردم و خدا مرا ستود و فرمود: »صاحب 
نیرو است و نزد )خداوندِ( صاحب عرش مقامى دارد«)تکویر/20(. 
جانب  از  كه  رحمتى هستم  »من  فرموده اند:  ایشان  همچنین 

خدا هدیه شده ام.«)الدرالمنثور، ج4، ص343(.
اسلام؛ دین رحمت و رأفت

خداوند  این که  با  پرسید   علی حضرت  از  زنادقه  از  یكى 
براى  رحمت  جز  را  تو  »ما  که  فرموده  پیغمبرش  به  خطاب 
كافر  همچنان  كه  مى بینى  را  كسانى  نفرستادیم«،  جهانیان 
مانده اند و تا این زمان هم كافرند. اگر پیامبر، رحمت بر عالمیان 
آتش  گرفتار عذاب  قیامت  در  تا  می یافتند  اینان هدایت  بود، 
این  از  تعالى،  و  تبارك  »خداوند،  داد:  پاسخ   امام نشوند. 
بودند  شده  مبعوث  تصریح  به  پیشین،  پیامبران  است.  بى نیاز 
مبعوث  تعریض  به   اسلام رسول  ولی  تعریض؛  به  نه  و 
شد.«)نورالثقلین، ج 3، ص465ـ466(. توضیح این که اگر بر نبوت نبی 
ایشان  نبی  آن  امت  و  باشد  شده  تصریح  خداوند  ناحیه ی  از 

به  اگر  اما  شد؛  خواهند  خدا  عذاب  مشمول  کنند،  تکذیب  را 
تعریض، نبوت نبی ابراز شده باشد با تکذیب امت، عذاب بر 

آن ها نازل نمی شود. 
بنا بر این، رحمت عالم تاب رسول اعظم از آن  روست 
که پیامبرانى كه پیش از حضرت محمد بودند، مبعوث به 
تصریح بودند)اگر بر نبوت نبی از ناحیه خداوند تصریح شده 
عذاب  مشمول   کنند  تکذیب  را  ایشان  نبی  آن  امت  و  باشد 
شده  ابراز  نبی  نبوت  تعریض  بر  اگر  اما  شد  خواهند  خداوند 
باشد با تکذیب امت، عذاب بر آنها نازل نمی شود( و چون یكى از 
آن ها را تكذیب مى كردند، خداى متعال بر آن قوم تكذیب كننده 
عذاب مى فرستاد؛ در حالى كه پیامبر ما مبعوث به تعریض است. 
ایشان(،  تکذیب  با  ایشان)حتی  نبوت  عهد  در  رو  همین  از 

عذابی بر مخالفان و معاندانش نازل نشد)هدایت، ج 7، ص313(.
در دنیاى امروز كه فساد و تباهى و ظلم و بیدادگرى از 
در و دیوارش مى بارد، آتش جنگ ها در هر سو شعله ور است، 
را  مظلوم  مستضعفان  حلقوم  بیدادگر،  زورمندان  چنگال  و 
مى فشارد؛ در دنیایى كه جهل و فساد اخلاق و خیانت و ظلم و 
استبداد و تبعیض، هزار گونه نابسامانى آفریده، مفهوم »رحمة 
للعالمین« بودن پیامبر، از هر زمانى آشكارتر است. چه رحمتى 
از این والاتر كه برنامه اى آورده كه عمل بدان، نقطه ی پایانى بر 
همه ی این ناكامی ها و بدبختی ها و سیه روزی هاست؟ آرى، او 
برنامه و اخلاقش، همه رحمت است؛ رحمتى  و دستورهایش، 
براى همگان که فرجام تداومش حكومت صالحان مؤمن بر تمام 

معموره ی زمین خواهد بود)تفسیر نمونه، ج 13، ص527(.
توحید؛ منشأ همه ی معارف

مهم ترین مظهر رحمت و محكم ترین پایه و اساس آن، موضوع 
توحید و جلوه هاى آن است. در این راستا باید به این سه نكته 

بنیادى توجه کرد:
بیشتر  ما هر چه  و  توحید است،  پایه ی اصلى رحمت،   .1
در آن بیندیشیم، وجود این رابطه ی نیرومند را روشن تر حس 
كلمه،  در  توحید  عمل،  در  توحید  اعتقاد،  در  توحید  می کنیم؛ 

توحید صفوف، توحید در قانون، و در همه چیز.
معارف  و  توحید  پیامبر وحی شد، جز  بر  آنچه   .2
و  اخلاقى  و چه  عقیدتى  معارف  نیست؛ چه  و  نبود  آن  فرعی 
عملى. خلاصه، هر چه به ایشان وحى شد، همه از فروع دین 
نیست؛  دین  اصول  از  اصل  یك  تنها  توحید،  است. پس  توحید 
را  تسبیح  یك  دانه هاى  كه  رشته ی محكمى ست  بلكه همچون 
روحى  توحید،  این که  صحیح تر  عبارت  مى دهد.  پیوند  هم  به 

دمیده شده در كالبد دین است.
در  به شرك  آلودگى  ملل،  و  اصلى تمام جوامع  3.  مشكل 
اشكال مختلف است. مشكل اصلى بشر، بیرون آمدن از شرك و 
مظاهر آن، و بالا زدن آستین براى شكستن بت هاست؛ نه فقط 
بت هاى سنگى و چوبى، كه هر نوع بتی؛ به  ویژه طاغوت هاى 

انسانى)نمونه، ج 13، ص528(. /ب
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سورة الحجّ   22

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

پروردگارتان  )خشم(  از  را  خود  مردم،  ای 

رویدادی  قیامت،  زلزله ی  زیرا  كنید؛  حفظ 

 سهمگین است. 1 )سرانجام( آن را خواهید 

 دید؛ در حالی  كه در آن روز، هر زن شیردهی 

شیرخوارش  فرزند  از  وحشت  و  ترس  با 

بارداری، جنینش  شود، و هر زن  غافل می 

را سقط می كند، و مردم را مست می بینی؛ 

عذاب  بلكه  نیستند؛  مست  كه  حالی  در 

مردم، كسی   میان  در   2 است.  شدید  خدا 

درباره ی  دانشی،  هیچ  بدون  كه  هست 

هر  از  و  كند  می  جدل  و  بحث   خدا 

پیروی  سركشی  و  بی خیر  شیطان)صفتِ( 

می كند. 3 برای شیطان مقرر شده كه هر 

 كس او را سرپرست خود بگیرد، او گمراهش 

 می كند و او را به سوی عذابِ آتش شعله ور 

ای  4 رساند.  آن می  به  و   راه نمایی می كند 

 مردم، اگر در زنده كردن )مردگان( شك دارید،

شما ما  كه(  كنید  توجه  واقعیت  این   )به 

را از خاكی )ناچیز(، سپس از نطفه ای )بی ارزش(، آنگاه از لخته ای خون، و پس از آن، از )چیزی شبیه( گوشت 

این  )به  )آفریدیم(.  است،  نیافته  هنوز( شكل  دیگر  )بخشی  و  یافته  آن( شكل  از  )قسمتی  كه  جویده شده 

مراحل اشاره كردیم( تا برایتان روشن كنیم )كه زنده كردن مردگان برایمان آسان است(. )بدین ترتیب،( تا زمانی 

معین، آنچه را كه بخواهیم، در رحم ها نگه می داریم. سپس شما را به صورت كودكی بیرون می آوریم. آنگاه 

 )شما را پرورش می دهیم( تا به كمال رشد عقلی و جسمی تان برسید. و جان برخی از شما، )در جوانی( گرفته 

می شود، و بعضی از شما را به پست ترین مرحله ی عمر )و اوج ناتوانی( می رسانیم؛ به  طوری  كه سرانجام 

 پس از دانشی )فراوان(، هیچ چیز ندانند. و )نمونه ی دیگر برای اثبات معاد، این كه تو( زمین را خشك و مرده 

می بینی، و هنگامی  كه آب را بر آن فرو می فرستیم، به جنبش درمی آید و )هنگام رویش، خاك روی گیاهان( 

بالا می آید و از هر گونه )روییدنی( بهجت زا می رویاند. 5

ب34
ح ـز
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1ـ2. قیامت؛ صحنه ای هولناک
خطاب آیات شریف، شامل جمیع مردم می شود؛ كافر و مؤمن، 

مرد و زن، حاضر و غایب، و موجودین عصر نزول آیه و آن هایى 

كه بعداً به وجود مى آیند؛ چون همه در نوع انسانیت مشترك اند. 

این  بپرهیزند.  پروردگارشان  از  كه  كرده  امر  را  مردم  خداوند، 

یعنی: كافر بپرهیزد و ایمان آورد؛ و مؤمن بپرهیزد و از كیفر 

مخالفت با آنچه خداوند در فروع دین امر یا از آن نهی کرده 

عظیمى ست.  امر  قیامت،  زلزله ی  چراکه  كند؛  اندیشه  است، 

بنابراین، زبان دعوت در این آیات، زبان انذار و تهدید است. 

در   خدا رسول  شد،  نازل  شریف  آیات  این  وقتى 

سفر بود. پس رو به اصحاب خود كرد و فرمود: هیچ مى دانید 

این روز چه روزى ست؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: 

روزى ست كه خدا به بنی آدم مى فرماید: برخیز؛ برخاستن آتش. 

از  مى فرماید:  چه؟  یعنى  آتش  برخاستن  پروردگارا،  مى گویند: 

به  نفر  به سوى آتش، و یك  نفر  نهصدونودونه  نفر،  هر هزار 

سوى بهشت روانه خواهد شد. پس مسلمانان به گریه افتادند 

)و گفتند: پس چه كسى نجات خواهد یافت؟(. حضرت فرمود: 

نبوتى  هیچ  چون  آیید؛  صلاح  به  و  کنید  دوستی  یکدیگر(  )با 

از  چه  هر  آتش،  بوده.  جاهلیتى  آن  از  قبل  آن كه  مگر  نبوده 

از  نشد،  كامل  اگر  گرفت.  كه  گرفت  جاهلیت)گناه کاران( 

در  مخالفى  رنگ  چون  آنان(،  )و  شما  مَثلَ  مى گیرد.  منافقین 

من  فرمود:  آنگاه  است.  شتر  پهلوى  بر  خالى  یا  حیوان  بازوى 

امیدوارم كه شما یك چهارم اهل بهشت باشید. پس یاران تكبیر 

گفتند. سپس فرمود: من امیدوارم كه شما یك سوم اهل بهشت 

باشید. باز تكبیر گفتند. آن گاه فرمود: من خیلى امیدوارم كه شما 

نصف اهل بهشت باشید. باز تكبیر گفتند)الدرالمنثور، ج4، ص343(.

چند تصویر از قیامت

بازنمایی  را  صحنه  چند  قیامت،  از  مردم  انذار  برای  خداوند 

می کند:

1. شدت وحشت زلزله ی رستاخیز چنان زیاد است كه اگر 

باشد)تفسیر  نهاده  شیرخوارش  كودك  دهان  در  پستان  مادری 

كشاف، ج3، ص142(، چنان می ترسد كه بى اختیار پستان از دهان 

باردار  زنان   .2 مى كند؛  فراموشش  و  می كشد  بیرون  فرزندش 

به سبب گذشتن بر این هول و هراس عظیم، دچار خون ریزى 

مى شوند و جنین خود را مى اندازند؛ 3. انسان ها مست دیده 

می شوند؛ در حالى كه مست نیستند. این بدان علت است كه 

عقلشان را از دست داده و دچار دهشت و حیرت شده اند)تفسیر 

القمى، ج2، ص78(. البته این مستی، از شراب نیست؛ بلكه شدت 

عذاب خداست كه ایشان را به آن حالت افكنده؛ همچنان كه 

خداى عز و جل فرموده است: »)آرى،( مجازات او، دردناك و 

شدید است.«)هود/102(. 

گاهى  نیز  دیگر  وحشتناك  حوادث  و  دنیا  زلزله هاى  در  نکته: 

را  كودكان خود  مادران،  یعنى  است؛  دیده شده  پدیده ها  این 

از یاد می برند و بارداران، جنین خود را ساقط مى كنند و بعضى 

جنبه ی  ولى  مى شوند؛  بی خود  خود  از  مست  افراد  همچون 

كه  است  چنان  رستاخیز  زلزله ی  اما  ندارد؛  همگانى  و  فراگیر 

همه ی مردم با مشاهده ی آن به این حالات گرفتار مى شوند.

زمان حادث شدن این صحنه ها

از نفخه ی  این زلزله، پیش  آیات شریف برمی آید كه  از ظاهر 

»و  آیه ی  در  آن  از  كه خدا  اتفاق می افتد  و دومی صور  اولى 

آسمان ها  در  كه  كسانى  همه ی  پس  مى شود؛  دمیده  صور  در 

بار  سپس  بخواهد.  خدا  كه  كسانى  مگر  مى میرند؛  زمین اند،  و 

دیگر در صور دمیده مى شود. ناگهان همگى به پا مى خیزند و 

در انتظار )حساب و جزا( می مانند.«)زمر/68(  خبر داده است؛ 

چون آیه ی شریف، مردم را در حال عادى نمایش داده كه ناگهان 

را چنان  ایشان  و بى مقدمه زلزله ی ساعت رخ می نماید و حال 

دگرگون می کند كه آیه شرح داده است. این صحنه، قبل از نفخه 

اولى ست كه مردم با آن مى میرند، و بعد از نفخه ی اول و قبل از  

نفخه ی دوم نیست؛ چون پیش از نفخه ی دوم، زنده اى بر روى 

زمین وجود ندارد)ترجمه ی المیزان، ج 14، ص479(.

ممكن  آیات  این  که  می گویند  مفسران  از  دیگر  برخی  نکته: 

است اشاره به پایان جهان باشد كه مقدمه ی رستاخیز است. در 

این صورت، عبارات »زنان باردار« یا »كودكان شیرخوار«، مفهوم 

اصلى خود را خواهد داشت. این احتمال نیز وجود دارد كه اشاره 

به زلزله ی روز قیامت باشد. در این صورت، جمله هاى مذکور، 

جنبه ی مثالی پیدا مى كنند؛ یعنى صحنه چنان وحشتناك است 

جنین  باشند، همگى سقط  داشته  وجود  باردارى  زنان  اگر  كه 

مى كنند، و اگر كودكان شیرخوارى باشند، مادران، آن ها را به كلى 

فراموش خواهند كرد)تفسیر نمونه، ج 14، ص8(. /ب
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)بیان( آن)چه گفته شد،( از آن روست كه 

فقط خدا حق است، و این كه او مردگان را 

تواناست.  بر هر كاری  او  و  كند،  زنده می 

6 و این كه قیامت خواهد آمد، هیچ شكی 

این كه خدا كسانی را كه  در آن نیست، و 

در گورها هستند، برمی انگیزد. 7 در میان 

هیچ  داشتِن  بدون  كه  هست  كسی  مردم، 

رهنمود  و  عقلانی(  دلایل  )از  آگاهی   نوع 

 )الهی( و كتابی روشنگر )و آسمانی(، درباره ی 

با  )آن هم(   8 خدا بحث و جدل می كند؛ 

تكبّر؛ تا )مردم را( از راه خدا گمراه كند. او 

در دنیا، رسوایی )بزرگی( دارد، و روز قیامت، 

چشانیم.  می  او  به  را  سوزان  آتش  عذابِ 

چیزی ست  آن  سبب  به  )عذاب(  این   9

)برای(  و  فرستاده ای،  پیش  دنیا(  )از  كه 

این كه )اگر این مجازات نبود، ظلم بزرگی 

هیچ وجه  به  خدا  و(   ، می گرفت   صورت 

به بندگانِ )خود( ظلم نمی كند. 10 )و نیز( 

را  خدا   كه  هست  كسی  مردم،  میان  در 

بر حاشیه ای )از منافع خویش( می پرستد؛ 

بدین صورت كه اگر خوبی و خیری به او برسد، به سبب آن آرامش پیدا می كند؛ ولی اگر بدی و گرفتاری ای به 

او برسد، )از دین خود( باز می گردد. دنیا و آخرت خود را تباه كرد و از دست داد. )آری؛( حقیقتاً زیان آشكار، 

همین است. 11 به جای خدا، چیزی را می پرستد كه نه ضرری به او می رساند و نه سودی برایش دارد. )آری؛( 

 یقیناً گمراهی دور و دراز، همین است. 12 چیزی را می پرستد كه بی شك زیان او از سودش )به وی( نزدیك تر 

است. به راستی چه یاور بدی ست، و حقیقتاً چه معاشر بدی ست! 13 خداوند، كسانی را كه ایمان آوردند و 

كارهای شایسته كردند، در بهشت هایی وارد می كند كه از زیر )درختان( آن، نهرها جاری ست؛ زیرا خدا آنچه را 

كه بخواهد، می كند. 14 كسی كه گمان قوی دارد كه خدا، پیامبر را در دنیا و آخرت یاری نخواهد كرد، طنابی 

را تا سقف )خانه اش( بكشد، و آنگاه خود را حلق آویز كند و بنگرد كه آیا نقشه اش واقعاً خشمش را از بین 

برده است. 15
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11ـ13. تدیّنی در خدمت دنیا
 عده ای از انسان ها، خداوند را »علی حرف« پرستش می کنند. 
تعبیر  و  ص228(،  است)مفردات،  آن  طرف  چیز،  هر  حرف 
»عبودیت علی حرف«، بر این معانی مختلف گرفته شده است: 
از  نه  یك جهتی؛  اما  را مى پرستند؛  كه خداى سبحان  1ـ كسانى 
هر جهت. به تعبیرى دیگر، به یك فرض مى پرستند، و آن فرض، 
در صورتى ست كه پرستش او برایشان خیر دنیا داشته باشد؛ 2ـ 
کسانی که ایمان آن ها بیشتر بر زبانشان است و در قلبشان جز 
نور ضعیف بسیار كم رنگى از ایمان نتابیده است؛ 3ـ کسانی که 
در متن ایمان و اسلام قرار ندارند؛ بلكه در كنار و لبه ی آن اند؛ 
زیرا یكى از معانى »حرف«، لبه ی كوه و كناره ی اشیاء است، و 
مستقر  گرفته اند،  قرار  لبه ی چیزى  در  كه  که كسانى  مى دانیم 
و پابرجا نیستند و با تكان مختصرى، از مسیر خارج مى شوند. 
حال افراد ضعیف الایمان چنین است كه ایمانشان با كوچك ترین 

بادی فانی می شود)تفسیر نمونه، ج 14، ص33(.
اصالت سود؛ مبنای عمل دنیاپرستان

مشخص است كه لازمه ی چنین پرستشی این است كه دین را 
براى دنیا استخدام كنند تا اگر سودى مادى داشت، پرستش خدا 
اگر  اما  یابند؛  اطمینان  و  ببندند  بدان دل  و  استمرار دهند  را 
دچار فتنه و امتحان شدند، روى گردانند و به عقب برگردند؛ 
چنان كه حتى به چپ و راست هم ننگرند و از دین خدا مرتد 
شوند و آن را شوم بدانند؛ یا اگر شوم هم ندانند، به امید نجات 
بچرخانند)ترجمه ی  روى  خدا  دین  از  مهلكه،  و  آزمایش  آن  از 
برای  را وسیله ای  ایمان  و  دین  آنان  المیزان، ج 14، ص494(. گویى 

نیل به مادیات می شناسند كه اگر هدفشان را تأمین کرد، آن را 
حق مى دانند؛ وگرنه بى اساس. این گروه كه در عصر و زمان ما 
نیز شمارشان كم نیست و در هر جامعه اى وجود دارند، ایمانى 
آلوده به شرك و بت پرستى دارند؛ منتها بت آن ها، همسر، فرزند، 
مال، مقام، شهرت و ... آن هاست، و بدیهى ست كه چنین ایمان 

و اعتقادى، از تار عنكبوت هم سست تر است! 
نیز  بت ها  پرستش  در  ماده گرایان  تمام  عادت  روش،  این 
هست؛ یعنى اقسام بت ها را مى پرستند تا به آرزوى خود برسند، 
یا به شفاعت آن ها، از شرور دنیایى رهایى و نجات یابند. اینان 
به دولت های مستکبر یا به تئوری های علمی متوسل و متشبث 
مغضوب  یا  کنند،  سود  کسب  و  جلب  خود  برای  تا  می شوند 
قلدران و زورگویان عالم نشوند؛ اما باید بدانند که زیان کار در 

دنیا و آخرت اند.
استدلال خداوند در نفی عمل دنیاپرستانِ تابعِ اصالت سود

خداوند، در این آیات شریف، برای کسانی که معتقد به اصالت 

سودند و همه چیز حتی دین داری خود را بر مبنای این عقیده 
سامان می دهند و هماهنگ می کنند، این استدلال قاطع را بر 
آنِ  از  اصالت  که  بپذیریم  اگر  که  می فرماید  طرح  جدل  بستر 
سود است و همه چیز به سود و لذت مادی ختم می شود، و 
از  ادبار  و  اقبال  باید  نیز  دین  را  حقانیت  معیار  همین،  برای 
دنیا دانست، پس چرا سراغ بت هایى مى روید كه نه امیدى به 
نفعشان هست، نه ترسى از زیانشان؛ بلکه موجوداتى بى خاصیت 
و بدون هرگونه اثر در سرنوشت انسان ها هستند؟! البته نه تنها 
بی خاصیت اند، زیانشان از نفعشان نزدیك تر است؛ چراكه این 
معبودهاى ساختگى، در دنیا، فكر شما را به انحطاط و پستى 
و خرافات سوق مى دهند، و در آخرت، آتش سوزان را برایتان 
هیزم  و  آتش گیره ها  خود  بت ها  »این  بلكه  مى آورند؛  ارمغان 

جهنم اند.«)انبیاء/98(.
در اینجا این پرسش پیش مى آید كه در آیه ی 12 هر گونه 
سود و زیان بت ها نفى شده؛ اما آیه ی 13 مى گوید که زیانشان 

از نفعشان نزدیك تر است؛ آیا این دو با هم سازگارند؟
به این پرسش سه پاسخ داده اند:

را  موجودى  گاه  كه  است  معمول  گفت وگوها  در  این   .1
بى خاصیت مى شمرند و سپس آن را منشأ زیان مى دانند. به علاوه، 
زیانى كه نفى شده، زیان آنان برای دشمنانشان است؛ زیرا آن ها 
قادر نیستند ضررى به مخالفان بزنند؛ اما زیانى كه اثبات شده، 
زیانی قهرى ست كه دامان عابدان آن ها را مى گیرد)تفسیر نمونه، 

ج 14، ص36(.

معنای  به  گاهی  اقرب،  كلمه ی  در  »افعل«  صیغه ی   .2
تفضیل است؛ یعنی ما دو طرف داریم و یک طرف را مبتنی بر 
صفتی بر دیگری ترجیح می دهیم. مثلاً می گوییم: حسین اصبر 
اما حسین صبورتر است.  یعنی هر دو صابرند؛  از علی است؛ 
ساعت  یك  مى گوییم:  مثلاً  است.  تعیین  معنای  به  اما  گاهی 
صبر و شكیبایى در برابر گناه، بهتر از آتش دوزخ است. هرگز 
است؛ ولى  آتش دوزخ خوب  كه  نیست  این  این سخن  مفهوم 
صبر و شكیبایى از آن بهتر است؛ بلكه آتش دوزخ، هیچ خوب 

نیست)ترجمه ی مجمع البیان، ج 16، ص190(.
3. هر یك از این دو آیه، به گروهى از بت ها اشاره می کند: 
و  مى گوید،  را  بی جان  چوبى  و  سنگى  بت هاى  نخست،  آیه ی 
آیه ی دوم، طاغوت ها و انسان هاى بت گونه را. گروه یکم، نه 
گروه  ولى  بى خاصیت اند؛  كاملاً  بلكه  زیانى؛  نه  و  دارند  سودى 
دوم، یعنى »ائمه ی ضلال«، زیان دارند و خیرى در آن ها نیست، 
بیشتر  بسیار  زیانشان  باشند،  داشته  اندكى  خیر  كه  فرض  به  و 

است)مفاتیح الغیب، ج 23، ص209(. /ب
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گذشته  در  كه  )آیاتی  آن  همانند  )آری،( 

نازل كردیم، در آینده نیز( آن را به صورت 

)حقیقت(  و  می كنیم،  نازل  روشن  آیاتی 

كه  را  كس  هر  خداوند  كه  )است(  این 

آنان كه )به   16 كند.  بخواهد، هدایت می 

)همچنین(  و  آوردند  ایمان  اسلام(  پیامبر 

یهودیان و صابئان و مسیحیان و زرتشتیان 

روز  در  خداوند  كه(  )بدانند  مشركان  و 

زیرا  كرد؛  خواهد  داوری  میان شان  قیامت 

خدا بر همه چیز گواه است. 17 آیا توجه 

ها، و كسانی  نكردی كسانی كه در آسمان 

كه در زمین هستند، و )نیز( خورشید و ماه 

و ستارگان و كوه ها و درختان و جنبندگان 

و بسیاری از مردم، بر خدا سجده می كنند، 

و عذاب )الهی( بر بسیاری )دیگر( از مردم 

)به سبب گناهان شان( واجب شده است؟ 

)آری،( كسی را كه خدا خوار كند، )دیگر( 

بدارد.  گرامی  را  او  كه  نیست  كسی  هیچ 

 18 بخواهد، می كند.  كه  را  كاری  خدا هر 

این دو )گروهِ مؤمن و كافر(، مخالفان یكدیگر هستند كه درباره ی مالك و صاحب اختیارشان با هم بحث و 

جدل می كنند. پس برای كافران، لباس هایی از آتش بریده شده است )و( از بالای سرشان بر آنان آب جوشان 

ریخته می شود؛ 19 )به  گونه ای( كه محتویات شكم ها و )نیز( پوست هایشان با آن گداخته می شود. 20 و برای 

)عذاب كردن( آنان، گرزهایی آهنین، )آماده( است. 21 هر گاه بخواهند به سبب اندوهی )بی پایان كه در آن 

قرار گرفته اند(، از آن )آتش( بیرون آیند، )با آن گرزها( به آن بازگردانده می شوند و )به آنان گفته می شود:( 

 »عذابِ آتش سوزان را بچشید.« 22 خداوند، كسانی را كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، در بهشت هایی 

 وارد می كند كه از زیر )درختان( آن، نهرها جاری ست. در آنجا با  دست بندهایی از طلا و با مروارید آراسته 

می شوند، و لباس شان در آنجا ابریشم است. 23

بع 2
ر
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18. کرامت انسانی؛ در گرو سجده در برابر قدرت مطلق 
الهی

انسان در مقابل خداوند دو نوع سجده دارد: 
1. سجده ی تکوینی: این كه در آیه ی شریف، سجده را به غیر 
عقلا از قبیل خورشید و ماه و ستارگان و كوه ها نیز نسبت داده، 
خود دلیل بر این است كه مراد از آن، سجده ی تكوینى ست و 
نه سجده ی تشریعى و تكلیفى. سجده ی تكوینى، اظهار كوچكى 
در مقابل عزت خداوند و تحت قهر و سلطنت اوست که بدون 
هیچ استثنایی شامل نوع انسان ـ از مؤمن و كافر و ... ـ هم 

می شود.
برابر  در  عالم  موجودات  بى قیدوشرط  تسلیم  و  خضوع 
اراده ی حق و قوانین آفرینش و نظام حاكم بر این جهان، شامل 
تمام ذرات موجودات مى شود. حتى تمام ذرات وجود فراعنه و 
نمرودیان، مشمول این سجود تكوینى هستند. به گفته ی جمعى 
از محققان، تمامى ذرات جهان، داراى نوعى درك و شعورند، و 
به موازات آن، در عالم خود، خدا را حمد و تسبیح مى گویند و 
سجود و صلات دارند)اسراء/44(. البته اگر این نوع درك و شعور را 
نپذیریم، تسلیم و خضوع آن ها در برابر همه ی نظامات هستى 

را به هیچ وجه نمی توانیم انكار کنیم)تفسیر نمونه، ج 14، ص49(.
را  گروه  دو  خداوند  آیه،  ادامه ی  در  تشریعی:  سجده ی   .2
در  که  مردم اند  از  بسیاری  یکم،  گروه  الف.  می کند:  معرفی 
مقابل خداوند سجده می کنند، و اگر سجده ی آدمى به بسیارى 
از آنان نسبت داده شده، دلیلى بر این است كه منظور از این 
سجده، نوع دیگرى از سجده و غیر از سجده ی پیش گفته است؛ 
سجده  آن  در  بشر  افراد  تمامى  بود،  مقصود  همان  اگر  چون 
شركت داشتند؛ که ندارند. پس این نوع سجده، همان سجده ی 
تشریعى و اختیارى و به رو افتادن به زمین براى تجسم تذلل و 
اظهار عبودیت تكوینى و ذاتى ست. سجود تشریعى، همان نهایت 
معرفت  و  درك  و  شعور  و  عقل  صاحبان  از  كه  خضوعى ست 
در برابر پروردگار تحقق مى یابد؛ ب. گروه دوم نیز بسیارى از 
مردم اند كه عذاب بر آنان حتمى شده است؛ كسانى كه از سجده 
سر مى تابند. چیزى كه هست، این که اثر سرپیچى و خودداری 
نکردن  از سجده كه همان عذاب است، در جاى خود سجده 
آمده است. این دلالت می كند  كه این عذاب، عین عمل آنان 
است كه به صورت عذاب به ایشان بر مى گردد. ثبوت عذاب 
براى آنان در پی سرپیچى شان از سجده، خوارى و ذلتی ست كه 
بود؛ چراکه همه ی  دیگر كرامت و خیرى در پس آن نخواهد 
خیرها، و خیر همه اش به دست خداست)آل عمران/26(. در این 
حال اگر او خیر را از شخصى دریغ کند، دیگر كسى نمی تواند خیر 
را بدو برساند)فاطر/2(. خداوند، هر کاری بخواهد، می کند؛ چه 

عذاب مستكبران سرپیچنده از سجده براى خدا، چه خوار کردنی 
كه کرامتی پس از آن نباشد)ترجمه ی المیزان، ج 14، صص507ـ508(.

مذلت؛ نتیجه ی تمردّ در نظام احسن هستی
خداوند، نظام هستی را به بهترین شکل آفریده است؛ نظامی 
که معلول هایش هر یک علتی دارد، و به تعبیری دیگر، نظامی 
علیّ ست. انسان نیز سعادت خود را باید از درون این نظام علیّ 
اگر عالم را در مسیر علیت نظام به  انسان  استخراج کند. پس 
تسخیر در آورد و مبتنی بر آموزه های دینی رفتار کند، کسب 
سعادت کرده است؛ اما اگر خلاف طبیعت و فطرت رفتار کند و 
در مقابل جریان طبیعی عالم قرار گیرد، دچار مذلت و خواری 

در دنیا و شقاوت در آخرت خواهد شد.
خداوند، انسان را بدین چند طریق در دنیا خوار می کند:

1. بنده را به خود وا مى گذارد: »آنان را به حال خود واگذار 
می کند تا در باطل غوطه ور باشند و سرگرم بازى شوند تا روزى 
را كه به آن ها وعده داده شده است، ملاقات كنند )و نتیجه ی 

كار خود را ببینند(.«)زخرف/83(.
2. انسان را به مال و جاه و زخارف دنیوى آلوده مى كند: 
»کسانی كه كافر شدند )و راه طغیان پیش گرفتند(، تصور نكنند 
که اگر به آنان مهلت مى دهیم، به سودشان است! ما به آنان 
مهلت مى دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند، و براى آن ها، عذاب 

خواركننده اى )آماده شده( است.«)آل عمران/178(.
3. آدمی را دچار مصایب دنیوی می کند: »هر مصیبتى به 

شما رسد، به سبب اعمالى ست كه کرده اید.«)شوری/30(.
چنان که  می کند؛  دچار  مهلك  عذاب هاى  به  را  امت ها   .4
بر امم سابق نازل شده است: »خداوند، سرنوشت هیچ قوم )و 
ملتّى( را تغییر نمى دهد مگر این که آنان آنچه را که در خودشان 

است، تغییر دهند.«)رعد/11(.
جان  سختى  انسان،  با  خدا  نکردن  تكلمّ  اما  آخرت  در 
دادن، عذاب قبر، سختی عالم برزخ، اهوال قیامت، عذاب جهنّم 
گنه کاران  حال  شامل  که  خواری هایی ست  عقوبت ها،  سایر  و 
می شود)اطیب البیان، ج 9، ص282(. البته خداوند بر این خوار کردن 
قدرت مطلق دارد؛ یعنی آنچه را که هدف مشیت اش قرار گیرد 
و شرطى  قید  به  وابستگى  بدون  یابد،  تعلق  بدان  اراده اش  و 
پدید می آورد. از این رو گروه بسیارى كه با ناسپاسى به ساحت 
كبریایى هتك و اهانت نموده و خود را شایسته ی اهانت کرده، 
و  روانى  حسرت  دچار  قیامت  در  و  می شود  عقوبت  مستحق 

عقوبت جسمانى خواهد شد)انوار درخشان، ج 11، ص149(. /ب
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 و به گفتار پاك راه نمایی و رسانده می شوند 

ستایش  شایسته ی   )خدای(  راه  به  و 

راه نمایی و رسانده می شوند. 24 كسانی كه 

از  و  خدا  راه  از  را(  )مردم  و  شدند  كافر 

برای  را(  آن  در  )عبادت  كه  مسجدالحرام 

افراد بومی و غیر بومی، یكسان قرار دادیم، 

ما  دردناك  عذاب  )مشمول  دارند،  می  باز 

هستند؛ زیرا( كسی كه منحرفانه و از روی 

مردم(  )آزار  خواستار  آنجا  در  ستمگری، 

خواهیم   او  به  دردناك  عذابی  از  باشد، 

مكان  كه  كن(  یاد  )را  زمانی   25 چشانید. 

بازگشت  برای  محلیّ  را  )كعبه(  خانه ی 

ابراهیم )و آبادسازی و عبادت در آن( قرار 

دادیم )و به او گفتیم(: »هیچ چیز را شریك 

من نكن و خانه ی مرا برای طواف كنندگان 

كنندگان  ركوع  و  عبادت(ایستادگان  )به  و 

و  مادی  پلیدی  هر  )از  كنندگان،  سجده  و 

معنوی( پاك كن. 26 و برای )برگزاری( حج، 

در میان مردم ندا در ده كه با پای پیاده )یا 

سوار( بر هر شتر لاغری كه از هر راه دوری می رسند، نزد تو بیایند؛ 27 تا در كنار منافع )مادی و معنوی( كه 

)در این برنامه ی حیات بخش( دارند، حاضر شوند، و در روزهایی معین، )هنگام قربان كردن،( نام خدا را بر 

آنچه روزی شان كرده، یعنی چهارپایان زبان بسته، ببرند. پس )نام خدا را بر قربانی ببرید و( از )گوشت( آن ها 

بخورید و )از آن( به )اشخاص( بلادیده ی نیازمند غذا بدهید؛ 28 آنگاه باید آلودگی های خود را )كه در حال 

احرام با خود داشتند،( برطرف كنند )و از احرام خارج شوند( و به نذرهای خود وفا كنند و بر )گرد( آن خانه ی 

كهن، طوافِ )نساء( به جا آورند.« 29 )مناسك حج( این است. هركس اموری را كه نزد خدا حرمت دارد، بزرگ 

شمارد )و از آن بپرهیزد،( برایش نزد پروردگارش بهتر است.  جز مواردی كه )پیشتر( برایتان خوانده شد، )گوشتِ( 

چهارپایانِ )دیگر( بر شما حلال شده است. بنابراین، از چیزهای پلید كه بت ها هستند، بپرهیزید و از سخن 

ناحق دوری كنید؛ 30
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25. تهدید جدی بازدارندگان مؤمنان از راه خدا در حرم 
امن الهی

مشركان مكه، نبوت رسول خدا را نپذیرفتند و در آغاز 
اسلام  به  مردم  گرویدن  از  مانع  هجرت،  از  قبل  یعنى  بعثت، 
به مسجدالحرام  از داخل شدن  را  مى شدند. همچنین مؤمنان 
باز  عبادات  سایر  و  آن  در  خواندن  نماز  و  كعبه  طواف  براى 
اداى عبادات، مناسك  از  از جلوگیرى مؤمنان  مى داشتند. مراد 
بوده  این  نیز  جلوگیرى  این  لازمه ی  است.  كعبه  به  مربوط 
حالی که  در  شود؛  مكه  وارد  خارج  از  هم  كسى  نگذارند  كه 
ملک  مالک  نه  و  الحرام اند  مسجد  در  عبادت  مالک  مردم، 
آنان  حق  مسجدالحرام،  در  مردم  عبادت  پس  مسجدالحرام. 
به ظلم  الحاد  و  به حق  تعدى  کار،  این  از  و جلوگیرى  است، 
مى شوند،  آن  داخل  كه  خارجى هایى  و  مکه  اهل  البته  است. 
در ادای این حق برابرند. بنابراین، خداوند، بازدارندگانِ از راه 
خود را چنین تهدید می فرماید: »كسانى كه كافر شدند و همواره 
مردم را از راه خدا كه همان دین اسلام است، باز مى دارند و 
جلوی مؤمنان را از ورود به مسجدالحرام كه ما آن را معبدى 
براى مردم قرار دادیم كه عاكف و بادى در آن برابرند، می گیرند 
و با مردم با الحاد و ظلم مواجه مى شوند، عذابى دردناك به آنان 

مى چشانیم.«)ترجمه ی المیزان، ج 14، صص517ـ 518(.
گفته اند که این آیه در باره ی قریش نازل شده كه از ورود 
رسول خدا به مكه جلوگیرى كردند. مقصود از »عاكف«، 
اهل مكه، و مقصود از »بادى«، كسی ست كه از خارج مى آید. 
این در حالی بود که هیچ كس حق نداشت دیگری را از دخول 
در حرم و منزل كردن در آن منع كند)تفسیر قمى، ج 2، ص 83(. 
امام صادق فرموده است  که  باشد  از همین جهت  شاید 
که هیچ یك از خانه های مردم مكه، در نداشت. اولین كسى كه 
براى خانه خود دو لنگه در گذاشت، معاویة بن ابى سفیان بود؛ 
در حالی که براى احدى سزاوار نبود كه حاجى را از ورود به 

خانه ها و منزل هاى مكه جلوگیرى كند)تهذیب، ج 5، ص 420(.
چنین  مكه،  فرماندار  عباس«،  بن  »قثم  به   على امام 
نگاشته است: »به مردم مكه دستور ده که از كسانى كه در این 
شهر سكنى مى كنند، اجاره بها نگیرند؛ زیرا خداوند مى فرماید: 
مى آیند،  بیرون  از  یا  مقیم اند  كه  كسانى  سرزمین،  این  در 

یكسان اند.«)نهج البلاغه، نامه ی67(.
عبارات مهمی اما در این آیه ی شریف وجود دارد که باید 

تبیین شود:
براى  كوشش  و  تلاش  گونه  هر  به  اللّه  :  سبیل  عن  صد   .1
تمام  و  می شود  گفته  صالح  اعمال  و  ایمان  از  مردم  جلوگیرى 
برنامه هاى تبلیغاتى و عملى كه در جهت تخریب اعتقادات و 

انحراف آن ها از راه هاى صحیح و اعمال پاك اجرا می شود)تفسیر 
نمونه، ج 14، ص61(.

که  می گویند  برخى  است.  انحراف  الحاد،  ظلم:  و  الحاد   .2
مقصود، شرك است، و بعضی می گویند که منظور، حلال شمردن 
محرمات و ارتكاب گناهان است. یعنى به هر كه مشرك شود و 
از این راه ظلم كند یا مرتكب حرام و گناه شود، عذاب دردناك 
 صادق امام  ص203(.  ج 16،  مجمع البیان،  مى چشانیم)ترجمه ی 
در باب معنای ظلم و الحاد فرموده است: »هر ظلمى، الحاد 
كافى، ج4،  است.«)فروع  الحاد  زدن خادم بى گناه هم  است؛ حتى 
در  شخص  كه  ظلمى  هر  که  است  فرموده  همچنین  ص277(. 

مكه مرتكب شود، چه ظلم به نفس و چه ظلم به غیر، من آن 
از سکونت در مكه پرهیز  امام  الحاد مى دانم. برای همین،  را 
این كه مجاور مكه  از  نیز  را  مى كرد)علل الشرائع، ص455( و مردم 

شوند، نهى مى فرمود.
 آیا اراده ی گناه هم گناه است؟

عذاب  مشمول  نیز  را  گناه  اراده ی  خداوند،  شریف،  آیه ی  در 
می شود  گفته  فقه  فن شریف  در  که  حالی  در  است؛  دانسته 
است.  ثواب  ثواب،  اراده ی  ولی  نیست؛  گناه  گناه،  اراده ی  که 
نشود،  عملی  ولی  کند،  قصد  را  اگر كسی حسنه ای  یعنی  این 
خدای سبحان به او پاداش عطا می كند؛ اما اگر سیّئه ای را قصد 
کند، ولی وسیله اش فراهم نشود، خدا عفو می كند. البته مسئله 
تجرّی)فرد متجری فکر می کند که با امر یا نهی مولی مخالفت 
ج1،  والفوائد،  نیست)القواعد  چنین  فی الواقع  که  حالی  در  کرده؛ 
ص107(( و خُبث سریره)پلیدی باطن( كه مسئله ای كلامی ست، 

این  مسئله ای  چنین  فقهی  حكم  دارد.  را  خودش  خاص  حكم 
است كه اگر كسی نیّت گناه كرد، بعد ترك كرد، و این ترك با 
نبود، چون  توبه همراه  با  اگر  و  دارد،  ثواب  بود،  توبه همراه 
وسیله اش فراهم نشده، او گناه نكرده و عِقاب ندارد. بنابراین، 

صِرف همّت به معصیت، عصیان نیست.  
ویژگی،  این  که  می رسد  نظر  به  که  گفت  باید  پاسخ  در 
مختص سرزمین مكه باشد؛ یعنی كه اگر كسی اراده ی معصیت 
کلام  علم  مختص  این حکم،  البته  می شود؛  عذاب  گرفتار  كند، 
است و نه فقه. در روایتی آمده که از امام صادق سؤال 
پیدا می شود  یا شاهین شكاری در مكّه  باز  كردند: گاهی مثلاً 
و كبوترهایی را كه می خواهند از بالای كعبه عبور كنند، شكار 
این كه كُشتن  با آن چه كنیم؟  حضرت فرمود: »)با  می كند. ما 
مزاحم  که   را  حیوانات  این  است،(  ممنوع  حرم  در  حیوان 

كبوترهایند، بكشید.«)علل الشرایع، ج2، ص453(. /ب
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در حالی  كه )از هر معبود باطل( به سمت 

حق مایل شده اید )و عبادت تان را( برای خدا 

 )خالص كرده اید( و به او شرك نمی ورزید. 

هر كس به خدا شرك ورزد، چنان است كه 

گویی از آسمان سقوط كرده است و پرندگانِ 

او را به  باد،  یا  ربایند؛  او را می  )شكاری(، 

جایی دور پرتاب می كند. 31 )حكم خدا( 

این است. هر كس آداب و مناسكِ )دین( 

خدا )و قربان كردن شترها( را بزرگ شمارد، 

دل هاست.  تقوای  از  برگرفته  )كار(،  این 

32 شما در آن )قربان(ها، تا زمانی معین، 

سودهایی )بسیار( دارید؛ سپس مكانی كه 

)ذبحِ( آن )در آن جا( واجب می شود، در 

 33 است.  كعبه(  )یعنی  كهن  خانه ی  كنار 

دادیم  قرار  )ویژه(  امّتی، عبادتی  برای هر 

)كه قربان كردن یكی از آنهاست( تا نام خدا 

را بر آنچه روزی شان كرده، یعنی چهارپایان 

خدایی  شما،  خدای  پس  ببرند.  زبان بسته، 

یگانه است. بنابراین صرفاً تسلیم او شوید، 

و به افراد فروتن بشارت ده؛ 34 هم آنان كه 

چون از خدا یاد شود، دل هایشان به هراس می افتد و در برابر مشكلاتی كه به آنان می رسد، صبر می كنند و نماز 

را كامل و بدون نقص به جای می آورند و از آنچه روزی شان كرده ایم، انفاق می كنند. 35 )قربان كردن( شتران 

را از جمله ی آداب و مناسكِ )دین( خدا برای شما قرار دادیم. شما در آن ها منافعی دارید. پس در حالی كه 

ایستاده اند، نام خدا را بر آن ها یاد كنید، و هنگامی كه به خاك افتادند، از )گوشت( آن ها بخورید، و )از آن( 

به )نیازمندانِ( قانع و )فقیرانِ( درخواست كننده غذا بدهید. بدین سان، آنان را در جهت منافع )و كمالِ( شما، 

رام و مسخر كردیم؛ باشد كه شكرگزاری كنید. 36 گوشت و خون آن ها، به خدا نخواهد رسید؛ ولی تقوای شما 

به او می رسد. بدین سان، آنان را در جهت منافع )و كمالِ( شما رام و مسخر كرد تا خدا را به پاس این كه شما 

 را هدایت كرده، بزرگ شمارید. )آری،( به نیكوكاران بشارت ده. 37 خداوند  مؤمنان را) از شّر كافران( حفظ 

می كند؛ زیرا خدا هیچ خیانت كار ناسپاسی را دوست ندارد. 38

بع 3
ر
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32. مفهوم شناسی شعایر الهی
 »شعایر«، به معنى علامت ها و نشانه هاست. بنابراین، شعائراللهّ، 

گواهی  او  عظمت  و  بزرگى  بر  كه  است  پروردگار  نشانه هاى 

می دهد)تفسیر هدایت، ج 8، ص60( و شامل سرفصل هاى آیین الهى 

و برنامه هاى كلى و آنچه در نخستین برخورد با این آیین، چشم 

را می نوازد، و از جمله مناسك حج، می شود كه انسان را به یاد 

خدا مى اندازد.

گرچه بدون شك مناسك حج از جمله شعایر مقصود این 

آیه است، به  ویژه موضوع »قربان« كه در آیه ی 36 همین سوره 

به صراحت جزء شعایر محسوب شده، روشن است كه عمومیت 

مفهوم آیه نسبت به تمام شعایر اسلامى به قوت خود باقى ست 

و هیچ گونه دلیلى بر تخصیص آن به  قربان یا همه ی مناسك حج 

وجود ندارد. كوتاه سخن این كه تمام آنچه در برنامه هاى دینى 

وارد شده و انسان را به یاد خدا و عظمت آیین او مى اندازد، 

شعایر الهى ست، و بزرگ داشت آن ها، نشانه ی تقواى دل هاست. 

منظور از بزرگ داشت نیز بزرگ بودن قربانی از نظر حجم یا 

قیمت یا ... نیست؛ بلكه حقیقت تعظیم آن است؛ چنان كه مقام 

و موقعیت این شعایر را در افكار و اذهان و ظاهر و باطن ارتقا 

دهند و آنچه را که درخور احترام و عظمت آن هاست، به جاى 

آورند)تفسیر نمونه، ج 14، ص97(.

از  کنند،  تعظیم  و  احترام  را  دینی   که علامت های  کسانی 

قرآنی،  ره نمود  اساس  بر  می شوند.  بهره مند  خدا  خاص  فیض 

زائران و حاجیان و معتمران را باید محترم شمرد؛ چراکه اینان، 

آمّینِ مسجدالحرام اند؛ یعنی قصد بیت الحرام و طواف و زیارت 

و حج و عمره دارند. خود این اشخاص هم جزء شعایر الهی اند. 

خداست،  شعایر  جزء  صفا،  و  زمزم  و  مِنی  و  مشعر  نه تنها 

حاجی و معتمر نیز جزء شعایر خداست. خداوند فرمود این ها، 

اهانت  این ها  به  و  نشمارید  سبك  را  این ها  الهی اند؛  مهمان 

و  حاجی  بین  یا  موقِف،  با  حاجی  یك  بین  فرقی  هیچ  نكنید. 

اشیای  تنها  الهی،  حُرمُات  نیست.  صفا  و  حاجی  بین  یا  زمزم، 

خارجی نیستند. انسان هایی كه از قداست برخوردارند هم جزء 

قدر  این،  الهی اند.  شعایر  جزء  هم  این ها  ضیوف الرحمان اند. 

انسان است. در روایات هم آمده است كه حرمت مؤمن كمتر 

از حرمت كعبه نیست. پس اگر كسی آبروی مؤمنی را ببرد، مثل 

آن است كه به كعبه  اهانت كرده باشد)تفسیر ترتیبی، ذیل آیه ی 

32 سوره ی حج(.

تعظیم شعایر الهی؛ نشانه ی تقوا

اما  الهی ست؛  نیت  نیازمند  یعنی  قصدیه  عناوین  تعظیم، جزء 

شعایر  تعظیم  به  منافق،  یا  متظاهر  افراد  كه  مى شود  بسیار 

سرچشمه  قلب  تقواى  از  کارشان  چون  ولى  مى كنند؛  تظاهر 

از  حقیقى،  بزرگ داشت  و  تعظیم  است.  بى ارزش  نمى گیرد، 

تقوی  کانون  که  مى دانیم  دارند.  دل  تقواى  كه  كسانى ست  آنِ 

فرمان هاى  برابر  در  مسئولیت  احساس  و  پرهیزگارى  روح  و 

جسم  به  همان جا  از  تقوی  و  آدمى ست،  روح  و  قلب  الهى، 

بزرگ داشت  و  احترام  كه  گفت  مى توان  پس  مى كند.  سرایت 

ج 14،  نمونه،  است)تفسیر  دل  تقواى  نشانه هاى  از  الهى،  شعایر 

صص97ـ98(. در حدیثى از پیامبر گرامى اسلام مى خوانیم 

كه به سینه ی مبارك خود اشاره كرد و فرمود: »حقیقت تقوی، 

اینجاست.«)تفسیر قرطبى، جلد7، ص4448(. 

حقیقت تقوى و احتراز و اجتناب از غضب خداى متعال و 

ورع از محارم او، امرى معنوى و قائم به دل است که همان قلب 

است. پس تقوى، قائم به اعمال یعنی حركات و سكنات بدنى 

نیست؛ چون حركات و سكنات، در اطاعت و معصیت، مشترك 

است. مثلاً دست زدن و لمس كردن بدن جنس مخالف در نكاح 

یا زنا، همچنین بى جان كردن در جنایت یا قصاص، نیز نماز براى 

خدا یا ریا، و امثال این ها، از نظر اسكلت ظاهرى یكى ست. پس 

اگر یكى حلال و دیگرى حرام، یكى زشت و دیگرى معروف است، 

به سبب همان امر معنوى درونى و تقواى قلبى ست و نه خود 

عمل و نه عناوینى كه از افعال انتزاع مى شود؛ مانند احسان و 

اطاعت و امثال آن)ترجمه ی المیزان، ج 14، ص528(.

البته عبارات پیشین نباید این توهم را ایجاد کند که ظاهر 

و  بی ارزش است  ـ  تعبیر رساتر، شریعت  به  یا  ـ  قالب فعل  و 

و  پاک  نه. عملی  کفایت می کند.  باشد،  پاک  این که دل  صرف 

الهی ست که هم دارای حسن فاعلی باشد و هم حسن فعلی. 

و  فعل  تطابق  به  و هم  است  نیاز  خدایی  نیت  به  یعنی هم 

عمل انسان با آنچه شریعت اسلام تجویز، تأیید و تأکید کرده 

رشد  را  دیگری  یک  هر  صالح،  عمل  و  پاک  نیت  البته  است. 

می دهد و رفعت می بخشد، و هر دو به سوی پروردگار صعود 

می کنند)فاطر/10(. /ب
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سورة الحجّ   22

تحمیل شده،  آنان  بر  به كسانی كه جنگ 

اجازه ی )جهاد( داده شده است؛ زیرا مورد 

یاری  بر  خدا  قطعاً  و  گرفته اند  قرار  ستم 

آنان بسیار تواناست؛ 39 هم آنان كه بدون 

هیچ علتّی )توسط مشركان( از خانه هایشان 

گفتن  جرم شان(  )تنها  بلكه  شدند؛  بیرون 

صاحب اختیار  و  »مالك  بود:(  سخن  )این 

ما، الله است.« اگر خدا )سركشی( برخی از 

 مردم را به وسیله ی برخی دیگر دفع نمی كرد، 

و  مسیحی(  راهبان  صومعه ها)ی  قطعاً 

مساجدِ  و  )یهودیان(  معابد  و  كلیساها 

)مسلمانان( كه نام خدا در آن ها بسیار برده 

خداوند،  بی شك  می شد.  ویران   می شود، 

می كند؛  یاری  كند،  یاری اش  كه  را   كسی 

 چرا كه قطعاً خدا، نیرومند و شكست ناپذیر

به  زمین  در  اگر  كه  هم آنان   40 است؛ 

كامل  را  نماز  دهیم،  تسلطّ  و  توان  آنان 

مال  )از  و  می آورند  جای  به  نقص  بی  و 

باشد  واجب  )چه  می كنند  انفاق  خود( 

فرمان  شایسته  كار  به  و  مستحب(  چه   و 

می دهند و از كار ناشایست نهی می كنند؛ و تصمیم گیری درموردفرجامِ همه ی كارها، تنها با خداست. 41 اگر 

تو را دروغگو شمردند، )چیز جدیدی نیست؛( قطعاً پیش از آنان، قوم نوح و عاد و ثمود )نیز پیامبران شان را( 

دروغگو شمردند؛ 42 و )نیز( قوم ابراهیم و قوم لوط؛ 43 و اهالی مدین. و موسی )نیز( دروغگو شمرده شد، 

و من به كافران مهلت دادم. آنگاه آنان را مجازات كردم. پس )بنگر كه( چگونه من )وضعیت آنان را( دگرگون 

كردم؟ 44 چه بسیار شهرهایی كه )مردمش را( در حالی كه ستمگر بودند، نابودشان كردیم و )هم اكنون( بام ها 

 و دیوارهایش یكسر فرو ریخته است، و )چه بسیار( چاه هایی رها شده )كه از بین بردیم( و )چه بسیار( كاخ های 

برافراشته و گچ كاری شده  )كه نابودشان كردیم(. 45 آیا در زمین سیر نكرده اند تا برایشان دل هایی ایجاد شود 

كه به  وسیله ی آن، )علتّ نابودی مشركان را( بفهمند؛ یا گوش هایی )برایشان به وجود آید( كه به وسیله ی 

 آن، )پند افراد خیرخواه را( بشنوند. حقیقت این است كه چشم ها)ی آنان( كور نیست؛ بلكه دل هایی كه در 

سینه ها)یشان(هست، كور است. 46
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39ـ41. دفاع؛ ضامن استمرار حیات اجتماع
سنتى  زندگى،  وضع  استقامت  حفظ  و  حیاتى  منافع  از  دفاع 

فطری ست كه در میان مردم جریان دارد؛ هرچند كه این سنت 

فطرى هم به خداى متعال منتهی مى شود. اوست كه آدمى را 

به چنین روشى هدایت كرده؛ چون مى بینیم كه انسان را مانند 

سایر موجودات، به جهاز و ادوات دفاعی مجهز کرده تا به آسانى 

بتواند دشمن مزاحم حقش را دفع کند. همچنین او را به فكر 

مجهز كرده تا با آن، وسایل دفع و سلاح هاى دفاعى بسازد تا از 

خودش و هر شأنى از شئون زندگى اش كه مایه ی حیات یا تكمیل 

حیات و تمامیت سعادت اوست، دفاع كند.

چیزى كه هست، این که قتال، آخرین وسیله و روش دفاع 

است و وقتى به آن متوسل مى شوند كه راه هاى دیگر به نتیجه 

نرسیده باشد؛ مانند آخرین دوا كه همان داغ كردن است. وقتى 

سراغ آن مى روند كه دواهاى دیگر نتیجه نداده باشد. در قتال، 

تا  از بین می برد  افراد اجتماع را  یا  از اجزاى بدن  بشر، بعضى 

جریان  بشرى  جوامع  در  كه  سنتى ست  این  یابند.  نجات  بقیه 

به  ندارد و هر موجودى كه  اختصاص  انسان ها  به  بلكه  دارد؛ 

نحوى شخصیت و استقلال دارد، از این سنت پیروی می کند كه 

براى راحت دائم تحمل می كند)ترجمه ی  را  گاه مشقتی موقت 

المیزان، ج 14، ص545(.

جهاد؛ حق مسلمی فطری، طبیعی و عقلی

خداوند، در این آیات شریف، فلسفه و حکمت جهاد را تبیین 

می کند تا علت اذن و اجازه ی جهاد در این مورد خاص مشخص 

شود:

و  ظالم  برابر  در  مظلوم  جهاد  جهاد،  ابتدایی  حکمت   .1

ستمگر است كه حق مسلم، طبیعى، فطرى و عقلى اوست كه 

تن به ظلم ندهد، برخیزد و فریاد كند و دست به سلاح برد، 

ظالم را بر سر جاى خود بنشاند و دست آلوده ی او را از حقوق 

خود كوتاه کند.

برابر طاغوت هایى ست كه قصد دارند  2. دیگر، جهاد در 

بیدارى  مركز  كه  را  معابدى  و  کنند  محو  دل ها  از  را  نام خدا 

افكار است، ویران کنند. در برابر این گروه نیز باید به پا خاست 

تا نتوانند یاد الهى را از خاطره ها محو كنند و مردم را تخدیر و 

بنده و برده ی خویش کنند.

آیا  برد؟  پناه  منطق  به  می توان  سلاح  زور  مقابل  در  آیا 

می توان به فلسطینیان گفت كه چرا شما با رژیم صهیونیستی 

غاصب که به هیچ منطقی پای بند نیست، بر سر میز مذاکره 

اخطارها  و  بین المللى  قوانین  تمام  كه  غاصبانی  آیا  نمى نشینید؟ 

تمام  اتفاق  مورد  كه  جهانى  سازمان هاى  تصویب نامه هاى  و 

ملت هاست، و همین طور تمام قوانین بشرى و دینى را زیر پا 

گذاشته اند، چیزی از منطق و مذاكره مى فهمند؟! آیا با كسانى 

حركت  و  آگاهى  سبب  كه  را  مسجد  و  معبد  یك  وجود  كه 

توده هاى مردم است، مزاحم منافع نامشروع خود مى بینند و 

به هر قیمتى در هدم و محو آن مى كوشند، می توان از طرق 

مسالمت آمیز وارد بحث شد؟

به  دقت  با  و  بگذاریم  كنار  را  ذهنیات  اگر  حال،  هر  به 

یقین خواهیم كرد  بنگریم،  انسانى  واقعیات موجود در جوامع 

كه در بعضى از موارد، چاره اى جز توسل به سلاح و زور نداریم، 

و این هم از ناتوانى منطق نیست؛ بلكه نتیجه ی آماده نبودن 

جا  هر  شك  بدون  است.  صحیح  منطق  پذیرش  براى  جباران 

منطق مؤثر افتد، حق تقدم با آن است.

خداوند؛ یاری ده یاری دهندگان خود

خداوند به یاری دهندگان خود وعده ی نصرت داده است. البته 

این وعده نه تنها نباید سبب سستى و برداشتن بار مسئولیت از 

دوش شود، بلكه باید تحرك بیشتر و فعالیت دامنه دارتری ایجاد 

ناحیه ی خدا تضمین  از  پیروزى  که  این صورت است  در  کند. 

شده است.

داده  زمین  در  مؤمنانی، وعده ی تمكین  به چنین  خداوند 

هر  چنان كه  می كند؛  نیرومند  زمین  در  را  ایشان  یعنی  است؛ 

كارى را كه می خواهند، بتوانند بکنند، و هیچ مانعى یا مزاحمى 

نتواند سد راه آنان شود.

یكى از صفات ایشان این است كه اگر در زمین تمكن پیدا 

كنند و در انتخاب نوع زندگى خود آزاد باشند، از میان همه ی 

انواع و انحای زندگى، یك زندگى صالحانه را اختیار مى كنند و 

جامعه اى صالح به وجود مى آورند كه در آن نماز به پا داشته 

اهتمام  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  به  و  داده  زكات  و 

می شود)تفسیر نمونه، ج 14، صص119ـ122(. 

یاران  و  مهدى)عج(  بر حضرت  روایات،  در  آیه ی شریف، 

ایشان و آل محمد تطبیق شده است)ترجمه ی مجمع البیان، 

است:  فرموده  باره  همین  در   باقر امام  ص219(.  ج 16، 

»خداوند، شرق و غرب زمین را در سیطره ی حكومت آن ها قرار 

مى دهد، آیینش را آشكار مى کند، و به وسیله ی مهدى و 

یارانش، بدعت و باطل را نابود مى كند؛ آن چنان كه تبه كاران، 

حق را نابود كرده بودند، و چنان مى شود كه اثرى از ظلم بر 

صفحه ی زمین دیده نمى شود)؛ چراكه( آن ها امر به معروف و 

نهى از منكر مى كنند.«)نورالثقلین، ج3، ص506(. /ب
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از تو می خواهند كه در آوردن عذاب شتاب 

كنی؛ حال آن كه خدا خلف وعده نمی كند. و 

یك روز نزد پروردگارت، مانند هزار سال از 

سال هایی ست كه شما می شمارید )، و برای 

عذاب  امروز  را  شما  كه  ندارد  تفاوتی  او 

بسیار  چه   47 دیگر(.  سال  هزاران  یا  كند 

حالی  در  آن ها،  )مردمِ(  به  كه  شهرهایی 

كه ستمگر بودند، مهلت دادم. آنگاه آنان 

)همه(  بازگشت  )آری؛(  كردم.  مجازات  را 

فقط به سوی من است. 48 بگو: ای مردم، 

من برای شما فقط هشداردهنده ای آشكار 

هستم. 49 پس كسانی كه ایمان آوردند و 

و  رزق  و  آمرزش  كردند،  شایسته  كارهای 

روزیِ عالی خواهند داشت. 50 و كسانی كه 

در )ردّ( آیات و نشانه های ما می كوشند، در 

حالی كه )به خیال خود( می خواهند )ما را( 

عاجز  كنند، آنان اهل آن دوزخ اند. 51 پیش 

از تو، هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم، 

مگر آن كه چون آرزو)ی تقویت دین خدا 

و  مردم  وسوسه ی  )با  شیطان  كرد،  می  را( 

افكَنَد، از میان  افكند؛ ولی خدا آنچه را كه شیطان می   تحریك ستم كاران(، در )تحقق( آرزوی او )مانع( می 

می برَدَ، و آنگاه خداوند آیاتش را محكم و استوار می كند. )آری،( خداوند، بسیار دانا و حكیم است؛ 52 تا آنچه 

را شیطان افكنده، آزمایشی برای كسانی كه در دل هایشان مرضی )از شك و تردید( است و )نیز( افراد سنگ دل 

قرار دهد. به راستی ستم كاران در مخالفت )و دشمنیِ( بی پایانی به سر می برند. 53 و )همچنین( برای این كه 

افرادی كه به آنان دانش داده شده است، بدانند كه آن )خواسته ی پیامبرشان(، حق و از جانب پروردگارت است، 

و بدین ترتیب، به آن ایمان آورند و دل هایشان با آن خاضع و آرام شود، و بی گمان خدا مؤمنان را به راه راست 

هدایت می كند. 54 كافران در مورد قرآن، پیوسته در شكّی )بزرگ( به سر می برند؛ تا زمانی كه قیامت ناگهانی 

سراغ شان بیاید؛ یا این كه روزی سراغ شان بیاید كه فردایی )برای جبران( ندارد. 55
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52 ـ 54. پیامبران الهی؛ معصوم از گناه و اشتباه
چراکه  مبراّیند؛  اشتباه  و  گناه  از هرگونه  الهی،  رسولان  و  انبیا 

زیر سؤال خواهد  نبوت و رسالتشان  اساس  نباشند،  اگر چنین 

بود؛ چراکه بنیان نبوت)نبى، كسى ست كه در خواب بدو وحى 

نازل  او  بر  كه ملك وحى  و رسالت)رسول، كسى ست  مى شود( 

مى شود و او ملك را مى بیند و با او سخن مى گوید(، دریافت 

گناه  اهل  ـ  معاذالله  ـ  ایشان  اگر  پس  است.  خداوند  از  وحی 

القائات  از  هیچ یک  دیگر  باشند،  اشتباه  یا  نسیان  و  سهو  یا 

وحیانی شان پذیرفتنی نخواهد بود. پس با قطع و یقین می توان 

بر ابطال افسانه ی »غرانیق« حکم داد؛ افسانه ای که جمعی از 

انکار  پیامبر و  برنامه هاى  مخالفان اسلام براى تضعیف 

ص50(،  ج23،  كبیر،  محققان)تفسیر  لکن  ساختند؛  ایشان  عصمت 

ابطال کردند و حدیث را  سند حدیث و محتوای آن را مطلقاً 

ساختگی و مجعول خواندند)ر.ک: تفسیر نمونه، ج 14، صص141ـ144(.

آیات، هم حقیقت  این  تبیین درست  به نظر می رسد که 

افسانه های ساختگی  را روشن می کند و هم  پیامبران  عصمت 

چون غرانیق را ابطال خواهد کرد.

معنای القای شیطان در تمنیات رسولان الهی

برخی از مفسران، تمنى را آرزوى قلبى)المفردات، ص779(، و بعضی 

دیگر، قرائت و تلاوت معنی کرده اند)كشاف، ج3، ص165(. 

1. معنای آیه در حالت یکم: ما هیچ پیغمبر و رسولى را قبل 

از تو نفرستادیم مگر این كه هر وقت آرزویى كرد و رسیدن به 

محبوبى را كه یا پیش رفت دینش، یا مهیا شدن اسباب پیش رفت 

در  آورد، شیطان  نظر  در  بود،  بدان  مردم  آوردن  ایمان  یا  آن، 

اهداف او القای شبهه كرد و در آرزویش دست انداخت؛ بدین 

ترتیب كه مردم را نسبت به دین او وسوسه كرد و ستم كاران 

را برضد او و دینش برانگیخت و مفسدان را فریفت، و بدین 

وسیله، آرزوى او را فاسد و سعى او را بى نتیجه کرد؛ ولى سرانجام 

خداوند آن دخل و تصرفات شیطانى را از بین برد و آیات خود 

را حاكم کرد و كوشش پیغمبر  یا رسولش را به نتیجه رساند و 

حق را اظهار کرد.

پیغمبر  هیچ  تو  از  قبل  ما  دوم:  حالت  در  آیه  معنای   .2

را  خدا  آیات  از  چیزى  وقتى  این که  مگر  نفرستادیم  رسولى  و 

خواند، شیطان، شبهه هایى گمراه كننده به دل هاى مردم  افكند 

و ایشان را وسوسه كرد تا با آن آیات مجادله و ایمان مؤمنان را 

فاسد کند؛ ولى خداوند، شبهات شیطان را باطل كرد و پیغمبرش 

را موفق به رد آن ها کرد، یا آیه اى نازل كرد تا آن ها را رد كند.

القائات شیطان؛ آزمون الهی

القائات شیطانى، هرچند به خود شیطان مستند است، مانند سایر 

آثاری که در ملك خدا قرار دارد، بدون اذن خدا اثر نمى كند، و 

به همین جهت، بدو مستند شده و اذن خداوند به شیطان برای 

وسوسه ی انسان، برخوردار از مصلحت است. برای همین، خداى 

القائات شیطانى،  آیه ی شریف مى فرماید: مصلحت  در  سبحان 

آزمایش،  و  مى شوند،  آزمایش  آن  با  مردم  عموم  كه  است  این 

خود از نوامیس عمومى الهى ست كه در عالم انسانى جریان دارد. 

چون رسیدن افراد سعید به سعادت و اشقیا به شقاوت، محتاج 

این ناموس است، این دو دسته باید امتحان شوند. دسته ی سوم 

هم كه منافقان بیماردل اند، باید به طور ویژه در این بوته قرار 

حرکت در  گیرند؛ چون رسیدن اشقیا به كمال شقاوت خود و 

تربیتی خداوند است   برنامه ی  مسیر کمال هدایت و شقاوت، 

که در بستر امتحان رقم می خورد)اسراء/20(. 

دو گروه آزمون شونده، این ها هستند:

و  انکار  سنگ دلان)اهل  و  کفار(  و  شک  بیماردلان)اهل   .1

از »مرض قلب« برخوردارند که در تعقل دچار  عناد(: کسانی 

یابند،  اعتقاد  باید  آنچه  به  که  صورت  این  به  شوند؛  انحراف 

ندارد،  یا در عقاید حقی که هیچ شکی وجود  معتقد نشوند؛ 

و  غلظت  و  صلابت  معناى  به  نیز  قلب  قساوت  کنند.  شک 

خشونت آن است كه از »سنگ قاسى« یعنى سنگ سخت گرفته 

شده است. صلابت قلب یعنی عواطف رقیق، از قبیل خشوع و 

رحمت و تواضع و محبت كه قلب را در ادراك معانى حق یارى 

مى دهد، مرده باشد. پس قلبی مریض است كه حق را خیلى زود 

تصور مى كند؛ ولى خیلى دیر بدان معتقد مى شود. قلب قسى و 

سخت، قلبى ست كه هم دیر حق را تصور مى كند و هم دیر به 

آن معتقد مى شود. به عكس، قلب مریض و قسى، وسواس هاى 

شیطانى را خیلى زود مى پذیرد.

2. آگاهان و عالمان: كسانى كه علم روزی شان شده، با این نسخ 

و احِكام می فهمند كه آنچه رسول یا نبى آرزویش را مى كردند، 

القائات  كه  مى بینند  چون  بوده؛  پروردگار  ناحیه ی  از  و  حق 

شیطان باطل شد. پس به آن پیغمبر یا نبى ایمان مى آورند، و 

در نتیجه، دل هایشان در برابر او نرم و خاشع مى شود)ترجمه ی 

المیزان، ج 14، صص552ـ556(. /ب
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در آن روز، فرمان روایی، برای خداست )و( 

كه  كسانی  پس  كند.  می  داوری  میان شان 

ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، در 

باغ هایی )از بهشت ( پرنعمت هستند. 56 و 

 كسانی كه كفر ورزیدند و آیات و نشانه های 

ما را دروغ پنداشتند، پس این افراد، عذابی 

كسانی  و   57 داشت.  خواهند  خواركننده 

كه در راه خدا هجرت كردند، سپس كشته 

روزیِ  از  خداوند  بی شك  مردند،  یا  شدند 

این  زیرا  می كند؛  برخوردارشان  نیكویی 

خداست كه بهترین روزی دهنده  است. 58 

حتماً آنان را به جایگاهی كه از آن خشنود 

خدا  چراكه  می كند؛  وارد  بود،  خواهند 

بسیار دانا و بردبار است. 59 )حكم خدا( 

این است. هر كس متناسب با تعدّی ای كه 

به او شده است، )طرف خود را( مجازات 

كند و باز مورد ستم قرار گیرد، قطعاً خدا 

)با اذن جهاد( یاری اش می كند؛ زیرا خداوند 

بسیار باگذشت و بسیار آمرزنده است. 60 

این )یاریِ مظلوم(، از آن روست كه )قانونِ( خدا، )چیره كردنِ یكی از دو چیز متضاد بر دیگری ست؛ همان طور 

كه( شب را در روز داخل می كند و روز را در شب داخل می كند )و تاریكی را بر روشنایی چیره می سازد و 

برعكس(، و این كه خدا بسیار شنوا و بیناست. 61 این)همه توانایی و دانایی(، از آن روست كه فقط خدا حق 

است، و این كه باطل حقیقی، چیزهایی ست كه غیر او می پرستند، و فقط خدا بلندمرتبه و بزرگ است. 62 آیا 

 نمی بینی كه خدا آبی از آسمان فرو فرستاد و بدین سبب، زمین سرسبز شد؟ این بدان سبب است كه خدا باریك بین

كه  این خداست  راستی  به  اوست.  برای  فقط  است،  زمین  در  آنچه  و  ها  آسمان  در  آنچه   63 است.  آگاه   و 

بی نیاز و شایسته ی ستایش است. 64

بع 4
ر
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60ـ62. نصرت الهی؛ شامل حال مظلومان فعال در میدان
خداوند در این آیات شریف می فرماید: هر كس به همان مقدار 

كه به او ستم شده، مجازات كند، سپس مورد تعدّى قرار گیرد، 

خدا او را یارى خواهد كرد. به راستی خداوند بخشنده و آمرزنده 

است.

انسان  ناخوشایند  مؤاخذه ی  معناى  به  »عِقاب«،  كلمه ی 

مناسبت  بدین  را  مؤاخذه  این  است.  ناخوشایند  كار  ازای  در 

عقاب نامیده اند كه عقیب و دنبال عمل ناخوشایند قرار دارد. 

در اینجا، عقاب مسلمان، در برابر عقاب مشرك، و عقاب مشرك، 

در برابر عقاب مسلمان قرار داده شده؛ حال آن كه فعل مسلمان 

در قبال مشرک، عقاب بود؛ ولى عمل مشرك در مقابل مسلمان، 

كه  بود  نابجایى  و  بى مورد  تعدى  و  تجاوز  بلكه  نبود؛  عقاب 

مسلمان ناچار بود در برابر آن عكس العمل نشان دهد و عقاب 

كند. این بیان، نظیر »الجزاء بالجزاء« براى هماهنگ شدن كلام 

و تناسب مطالب است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 17، ص12(.

چند نکته در باب نصرت الهی شایان ذکر است:

1. ماهیت نصرت الهی

با در نظر گرفتن این كه آیه، حاوی اذن خداوند به جهاد است، 

دادن  غلبه  و  تسلط  الهی،  نصرت  معنای  که  می رسد  نظر  به 

یاغى در جنگ است؛ گرچه شاید  بر ظالمان ستمگر  مظلومان 

معنای نصرت، بر مبنای آیه ی »و آن كس كه مظلوم كشته شده، 

قتل  در  اما  دادیم؛  قرار  قصاص(  حق  )و  سلطه  ولی اش  براى 

است.«)اسراء/33(، تشریع  مورد حمایت  او  نكند؛ چراكه  اسراف 

قانون به نفع مظلوم و برضد ظالم باشد، تا مظلوم بتواند آنچه را 

كه بر سرش آمده، تلافى كند؛ یعنى دست كوتاه مظلوم را قدرت 

دهد تا دست درازى ظالم را تلافى کند.

بنابراین، یاری خدا این است که اجازه ی مقابله و معامله 

به مثل را به مظلوم داده و اثر زشت این معامله به مثل را محو 

کرده؛ چون اگر محو نكند، عقاب و آزار رساندن به خلق، اثر 

زشت خود را در نظام حیات مى گذارد. چیزى كه هست، این که 

خدا، در این موارد، آن اثر زشت و مبغوض را مى پوشاند؛ چون 

خودش به آن اجازه داده و آن را حرام نكرده است. پس خداوند، 

اثر را بر فعل دفاع مظلوم در مقابل تعدی ظالم بار کرده  دو 

است؛  مثل  به  مقابله  جواز  که همان  قانونی  اثر  الف.  است: 

ب. اثر وضعی که محو کردن آثار و تبعات طبیعی و قهری این 

مقابله به مثل است که خود ناشایست و نامطلوب است. 

به  را  نصرت  ص187(،  ج6،  مفسران)منهج الصادقین،  برخی 

معناى نصرت تكوینى)پیروز کردن مظلوم بر ظالم( دانسته اند و 

نه تشریعى)حق قانونى(. بنابراین، آیه را بدین معنا گرفته اند که 

خدا مظلوم را بر ظالم پیروز می کند؛ در حالی که ظالمانِ بسیاری 

پس از انتقام مظلوم، دوباره ظلم خود را از سر گرفته اند، و خدا 

هم مظلوم را یاری نكرده است. پس این نظر صحیح نیست.

2. علت نصرت الهی

علت نصرت الهی این است كه سنت خدا بر این جریان یافته 

بر دیگرى غلبه  را  نفر متضاد و مزاحم  از دو  كه همواره یكى 

بر روز  را  دهد؛ همان طور كه همواره روز را بر شب، و شب 

غلبه مى دهد، و خدا، شنواى گفته ها و بیناى اعمال ایشان است. 

پس مظلوم را كه حقش از دست رفته، مى بیند و آه و ناله اش را 

مى شنود و او را یارى مى كند.

در  ها،  آن  بر  حاکم  قوانین  و  مخلوقات  وجود  در  تصرف 

نفع بعضى و برضد بعضى  به  دست خداست، و خدا می تواند 

اما  است؛  حق  خداوند  كند.  حكم  مى خواهد،  آنچه  به  دیگر، 

نیست؛  چنین حق  غیر خدا كسى  و  كلمه،  معناى  به حقیقت 

مگر كسى و چیزى كه خداوند با مشیتش او را حق كرده باشد. 

حقیقت  مستقلاً  چراکه  باطل اند؛  همه  الله،  از  غیر  خدایانى 

ندارند)ترجمه ی المیزان، ج 14، صص566ـ569(.

3. شرط نصرت الهی

خدا به كسى كه در برابر ظلم سكوت كند و تن به ستم دهد و 

هیچ گونه گام مؤثرى در راه دفاع از خود بر ندارد، وعده ی یارى 

نداده است. وعده ی الهى، مخصوص كسانى ست كه تمام نیروى 

خود را براى دفاع در برابر ظالمان و ستمگران بسیج كنند و باز 

هم از دشمن ستم ببینند)تفسیر نمونه، ج 14، ص153(.

اصل، عدالت است؛ نه جنگ و نه صلح

مبارزه و نبرد در اسلام، حالتى اضطرارى و ناگزیرانه است. اسلام، 

یا  او ستمى كرده   به  را كه  را دعوت مى كند كه كسانى  انسان 

امّا  ببخشد و عفو کند؛  را گرفته اند،  از حقوق ساده اش  بعضى 

اگر آن ها از حد سلب حقوق و ستمگرى تجاوز کردند، آنگاه بر 

انسان واجب است كه فریاد برآورد و رو در روى آنان بایستد. 

پس مبارزه و نبرد انسان، براى خود نبرد و مبارزه نیست؛ بلكه 

براى عدالت است، و هر وقت حق انسان را به او باز گرداندند، 

او نیز از مبارزه باز مى ایستد. در این صورت، و پیش از هر چیز 

واجب است كه این مبارزه و نبرد، در راه خدا و براى خدا باشد؛ 

بدین معنا که هر گاه او ما را برانگیخت، برخیزیم و چون توفانى 

دمنده بتوفیم، و هر وقت فرمان ایستادن داد، باز ایستیم)تفسیر 

هدایت، ج 8، ص110(. /ب
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در  كه  را  آنچه  خدا  كه  نكردی  توجه  آیا 

زمین است، در جهت منافع )و كمالِ( شما، 

رام و مسخر كرده است، و )نیز( كشتی ها 

را كه به فرمان او در دریا حركت می كنند و 

)اجرام( آسمان را نگه می دارد كه مبادا به 

 زمین فرو افتند؛ مگر به خواست و اراده اش؟ 

بی گمان خدا به مردم، رئوف و مهربان است. 

65 او كسی ست كه شما را زنده كرد. آنگاه 

شما را می میراند و سپس )دوباره( شما را 

زنده می كند. حقیقتاً انسان بسیار ناسپاس 

قرار  عبادتی  امّتی،  هر  برای   66 است. 

به آن عمل می كنند.  آنان   دادیم كه فقط 

)برنامه های  امر  در  تو  با  نباید   بنابراین 

عبادی اسلام( بحث و جدل كنند، و )مردم 

را( به سوی پروردگارت دعوت كن؛ زیرا تو 

بر راهی راست قرار داری )كه همگان را به 

كمال می رساند(. 67 اگر با تو بحث و جدل 

كردند، بگو: خدا از كارهایتان آگاه تر است. 

68 خدا در روز قیامت، میان شما )بندگان( 

در آنچه )از امر دین( اختلاف داشتید، داوری خواهد كرد. 69 آیا نمی دانی كه خدا از آنچه در آسمان ها و زمین 

است، آگاه است؟ این )امور، همه( در نوشته ای )محفوظ( موجود است. این )آگاهی(، بر خدا آسان است. 

70 به جای خدا، چیزی را می پرستند كه هیچ دلیلی در مورد آن نازل نكرده است، و چیزی را )می پرستند( كه 

خودشان )نیز( هیچ آگاهی در مورد )خدا بودن( آن ندارند. )آری،( ستم كاران هیچ یاوری ندارند. 71 هنگامی  

 كه آیات ما، در حالی كه روشن و واضح است، بر آنان خوانده می شود، متوجّه )نشانه های( انكار در چهره های 

كافران می شوی. چیزی نمانده است به افرادی كه آیات ما را بر آنان می خوانند، حمله ور شوند. بگو: آیا شما 

را از بدتر از این)كه شر می شمارید،( آگاه كنم؟ آتش؛ كه خدا آن را به كافران وعده داده است. چه فرجام 

بدی ست! 72
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67. مناسک دینی و مخالفان آن
تاریخ،  طول  در  و  همیشه  عبادی،  اعمال  و  مناسک  اجرای 
استهزا  بعضی  شده،  متعجب  برخی  است:  بوده  حساسیت  زا 
کرده، دسته ای منکر شده و مخالفت نموده، و عده ای با عبور 
نیل  برای  را  پاک  از شریعت و مناسک عبادی، داشتن یک دل 
به سعادت کافی دانسته اند. گروهی، اعمال عبادی را نشانه ی 
این  از  عبور  را  شدن  مدرن  اقتضای  و  می دانند  عقب ماندگی 
مناسک تلقی می کنند. جمعی نیز مناسک موجود در شریعت 
آن همت  نفی  به  و  دیده  خود  آموخته های  مخالف  را  اسلام 
گمارده اند. حافظه ی تاریخی  ما، این گزاره ها را فراموش نمی کند 
امام  برای  عزاداری  سال،   1400 به  قریب  گذشت  از  بعد  که 
زنان  به  فایده ای  چه  حجاب  دارد؟  معنایی  چه   حسین
می رساند؟ از یک انسان متمدن، روزه داری، اقامه ی نماز، اجرای 

مناسک حج و ... بعید است، و ...
برای پاسخگویی به این اعتراض ها و تمسخرها، بیان نکاتی 

لازم است:
تعدد مناسک؛ عامل انکار نبوت رسول اعظم

با  منازعاتی  اسلام،  مخالفان  عموم  و  به ویژه،  مشركان، 
و  داشتند  اسلام  تازه  احكام  و  مسائل  باره ی  در   پیامبر
نسخ و دگرگونى قسمت هایى از احكام شرایع پیشین را نقطه ی 
ضعفى براى شریعت اسلام مى پنداشتند. گویا آنان وقتى عبادات 
اسلامى را می دیدند، چون برایشان نوظهور بود ـ چراکه نظیر 
آن ها را در شریعت هاى سابق ندیده بودند ـ با آن جناب منازعه 
چنین  ما  آورده اى؟؛  كجا  از  را  عبادت  نوع  این  كه  می کردند 
عبادتی را در هیچ شریعتى ندیده ایم؛ و اگر این قسم عبادت 
آورنده ی  كه  تو  اگر  دیگر،  عبارت  به  و  بود،  نبوی  شرایع  در 
بودى، می بایست مردم خداپرست  پیغمبر  این عبادت هستی، 
بنابراین،  مى شناختند.  را  آن  هم  پیشین  انبیای  امت هاى 
همان طور که گفته شد، یک وجه اعتراض به مناسک، نفی اصل 

نبوت، و بالتبع، نفی دین الهی ست.
هر شریعت الهی، عبادت ویژه دارد

مناسك، جمع »منسك« به معنى مطلق عبادت است، و در اینجا 
ممكن است تمام برنامه هاى دینى و الهى را شامل شود)تفسیر 
نمونه، ج 14، ص164(. خداوند در پاسخ به اعتراضات کفار و مشرکان 

فرمود که هر امتى از امت هاى گذشته، عبادتى داشته اند كه خدا 
را به آن شکل عبادت مى كرده اند، و عبادت هیچ امتى به امت 
دیگر منتقل نشده است؛ چون خداوند، با هر شریعت، شرایع 
قبلى را نسخ مى كرد و بهتر از آن را مى آورد. همین طور، افكار 
امت هاى بعدى، رشدیافته تر از قبلى ها بود، و هر یک، استعداد 

عبادتى كامل تر و بهتر از سابق را می یافتند. پس همیشه عبادت 
پیغمبر  با  نزاع  پس  بود.  متفاوت  سابقین  عبادت  با  لاحقین 
عبادت  طریقه ی  چراکه  ندارد؛  معنا  باره  این  در   اسلام
ج 14،  المیزان،  نیست)ترجمه ی  سابقین  طریقه ی  به  شبیه  ایشان، 

ص574(.

یک پاسخ به کسانی که به اختلافات درون شرایع اعتراض 
می کنند و مناسک متعدد را بهانه قرار می دهند تا اصل دین و 
نبوت را بکوبند، همان است که بیان شد؛ اما پاسخ دیگری نیز 

می توان به این اعتراض داد:
تعبد؛ روح دین داری

چرا با وجود وحدت رسالت و وحدت نبوّت و وحدت قانونگزار 
که ذات پروردگار است، شرایع با یکدیگر متفاوت اند؛ احكامشان 
مختلف است و واجبات و تكالیف فردى نیز بر حسب اوضاع 
و احوال مكانى و زمانى و اقتصادى و دیگر چیزها تفاوت  دارد؟ 
 آیه ی شریف شاید این نکته را می رساند كه بحث در باره ی

در  باید  بلكه  ندارد؛  سودى  عبادى  مراسم  و  مناسك  جزئیّات   
باره ی اصل درستى رسالت گفت وگو شود. زمانی که انسان بر 
اصل یک جریان ایمان دارد، مجادله در فروع، نشانیِ غلط دادن 
یا  که  شوند  می  جزئیات  در  مناقشه  وارد  کسانی  یعنی  است؛ 

مرض قلب دارند، یا دنبال نفی اصل جریان هستند.
مسجدالاقصى  سوى  به  و  باشد  كعبه  سوى  به  نماز  چرا 
نباشد؟ چرا روزه در ماه رمضان باشد و در روز عید فطر حرام 
كرده،  نهى  موسى  شریعت  كه  را  چیزهایى  اسلام،  چرا  است؟ 
حرام نشمرده است؟ کافران، با امثال این چراها مجادله مى كنند 
از  بعضى  مى دهند.  قرار  خود  انكارهاى  وسیله ی  را  آن ها  و 
مادّه ی جدل بى ثمر خود  را  آن ها  گروه هاى روشن فکرمآب هم 
قرار مى دهند، و بدین ترتیب، فسق و كفر خود نسبت به دین 
را توجیه و تعلیل مى كنند. باید بدانیم که هنگامی که عصبیّت 
باز  الهی  احکام  با  برخورد  از روش سالم  را  گروه گرایى، بشر  و 
دارد و دلایل او نیز در ردّ اصول، موفق و كارآمد نباشد، شروع 
بدان ها  خود  نه  كه  مى كند  فروعى  و  جزئیات  در  مناقشه  به 
علمى دارد و نه كسى مى تواند دیگرى را در آن موارد جزئى اقناع 

كند)تفسیر هدایت، ج 8، صص119ـ121(. 
در نهایت باید گفت که عبادات، همه دارای حکمت است؛ 
اگر  اکنون  است.  پوشیده  ما  بر  آن ها  از  برخی  حکمت  لکن 
حکمت شان  که  می کنیم  عمل  عباداتی  به  تنها  ما  که  بگوییم 
نزد ما روشن شده و ما آن ها را پذیرفته ایم، به دین داریِ مبتنی 
پروردگار. چه بسا  عبودیت  نه  و  رسیده ایم  نفسانی  تمایلات  بر 
اراده ی خداوند در روشن نبودن حکمت برخی عبادات نزد عقل 

نیز سنجش همین روح تعبّد در انسان باشد. /ب
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بازگو شده  )برایتان(  ای مردم، چیز مهمی 

است. بنابراین به آن گوش كنید: كسانی را 

كه شما به جای خدا می پرستید، نخواهند 

توانست مگسی را بیافرینند؛ هرچند )برای 

اگر مگس  و  با هم متفّق شوند،  كار(  این 

چیزی از آنان برباید، نمی توانند آن را از او 

 باز پس گیرند. آن )معبودی( كه می خواهد 

)مگسی بیافریند(، و آن چیزی كه )آفریده 

 شدنش( خواسته می شود، )هر دو( ناتوان اند. 

)به  اوست،  سزاوار  كه  چنان  را  خدا   73

توصیف  و  نشناختند  قدرت(  و  بزرگی 

نیرومند  بسیار  خداوند  راستی  به  نكردند. 

میان  از  خدا   74 است.  شكست ناپذیر  و 

انسان ها،  میان  از  )نیز(  و  فرشتگان 

 فرستادگانی برمی گزیند. خداوند، بسیار شنوا 

و بیناست. 75 )همو( از آنچه پیش رو دارند 

 و آنچه پشت سر گذاشته اند، آگاه است، و 

 همه ی كارها تنها به خدا بازگردانده می شود. 

 76 ای مسلمانان، ركوع به جا آورید و سجده 

 كنید و مالك و صاحب اختیارتان را بپرستید و كار نیك بكنید تا به خواسته)های دنیا و آخرت( خود دست یابید؛ 

77 و آن چنان كه شایسته است، برای )خشنودی( خدا تلاش كنید. او شما را برگزید و در این دین، هیچ دشواری 

و تنگنایی برای شما قرار نداد. )در دین شما، گشایش و آسانی قرار داد؛ مانند گشایش و آسانی( آیین پدرتان 

ابراهیم. خداوند در گذشته و )نیز( در این )قرآن(، شما را مسلمان نامید تا پیامبر بر )كارهای( شما گواه باشد 

و شما )نیز( بر )اعمال( مردم گواه باشید. بنابراین، نماز را كامل و بی نقص به جای آورید و )از مال خود( انفاق 

كنید )چه واجب باشد و چه مستحب( و خود را به وسیله ی )دین( خدا حفظ كنید؛ )زیرا( سرپرست شما، 

اوست. پس چه سرپرست خوب و چه یاور نیكویی ست! 78

سوره ی مؤمنون )در مكّه نازل شده است(
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78. سهم انسان در تحقق حق جهاد 
كلمه ی »جهاد«، به معناى بذل جهد و كوشش در دفع دشمن 

است و بیشتر به مدافعه به وسیله ی جنگیدن اطلاق مى شود؛ 

چنان كه  می کند؛  پیدا  مجازی  توسعه ی  معنایش  گاهى  لیكن 

آدمى  به  كه ممكن است شرى  شامل دفع هر چیزى می شود 

برساند؛ مانند شیطان كه آدمى را گمراه مى کند، و نفس اماره 

كه آدمى را به بدی ها می خواند. پس جهاد، شامل مخالفت با 

وسوسه های شیطان و خواسته های نفس هم مى شود که رسول 

خدا، آن را »جهاد اكبر« نامیده اند. ظاهراً مراد از جهاد 

در آیه ی شریف، معناى اعم  باشد و همه را شامل شود)ترجمه ی 

در  كه  معتقدند  مفسران  بیشتر  بنابراین،  ص582(.  ج 14،  المیزان، 

و  نیكو  كارهاى  همه ی  خدا،  راه  در  جهاد  از  مقصود  اینجا، 

عبادت است.

حق جهاد چیست؟

حق جهاد این است كه فرد یا جامعه ی انسانی، كارها را با نیت 

خالص و صادق به انجام رساند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 17، ص26(. 

بدون شك حق جهاد نیز معنى وسیعى دارد كه از نظر كیفیت 

و كمیت و مكان و زمان و سایر جهات، همه را شامل مى شود؛ 

اما چون مرحله ی »اخلاص«، سخت ترین مرحله در جهاد نفس 

است، بر آن تكیه شده است؛ چراكه نفوذ افكار و انگیزه هاى 

غیر الهى به قلب و اعمال انسان، چنان مخفى و باریك و پنهان 

است كه جز بندگان خاص خدا از آن رهایى نمى یابند)تفسیر نمونه، 

ج 14، ص182(.

تناسب میان حق جهاد و ظرفیت  وجودی انسان ها

خداوند، در تمام عبادات، وسع و طاقت انسان ها را لحاظ کرده 

و در قانونی کلی فرموده است: »خداوند، هیچ كس را جز به 

اندازه ی توانش تكلیف نمى كند.«)بقره/286(.

این آیه اما دو طرف دارد: 

ای  یعنی  می دهد؛  امید  و  رجا  انسان  به  که  الف. طرفی 

میزان  قانونگزاری،  و  مقام تشریع  در  که  باش  امیدوار  انسان، 

توان تو در نظر بوده است؛ و در مقام بازخواست و محاسبه ی 

اعمال نیز توان تو مبنا قرار می گیرد. 

با  انسان،  ای  یعنی  می ترساند؛  را  انسان  که  طرفی  ب. 

مجاهده  و  تلاش  الهی  فرایض  اجرای  برای  خود  وسع  همه ی 

کن. پس آدمی همیشه این بیم را دارد که مبادا تکلیف خود 

را به تناسب تمام وسعی که خداوند به او داده است، به انجام 

نرسانده باشد.

اما  می دهد؛  رشد  را  انسان  رجا،  و  بین خوف  دَوَران  این 

نکته ی اساسی این است که هر فرد جامعه ی انسانی و اسلامی 

باید وسع و ظرفیت خود را برای تحقق دستورها و فرایض الهی 

بشناسد و به مقتضای آن عمل کند. جهاد در راه خدا، مراتبی 

 دارد. آیا همه ی انسان ها می توانند به تمام مراتب آن عمل کنند؟

در جواب باید گفت که واجبات و محرمات الهی، نصابی دارد، 

و گرچه اولیای خاص خدا به بالاتر از آن نصاب نیز می توانند 

عمل کنند، عمل در حد نصاب، مؤمنان میانه را کفایت می کند. 

جهاد و مجاهدت با تمایلات نفسانى نیز چون همه ی توان 

انسان را به کار می گیرد، عموم مردم را به سختی و  و قدرت 

مشقت می افکند. حق جهاد این است كه شعار عبودیت داشته 

در  شائبه ی شرك  و  اعمال شخصی  و  نفسانی  شائبه ی  و  باشد 

آن نباشد. بدیهى ست که حقیقت این قسم مجاهدت، مراتبى 

بر حسب نیروى افراد و همت و فهم اشخاص دارد، و مرتبه ی 

مسیر ظاهرى  زیرا  نیست؛  افراد  از  بسیارى  در وسع  آن،  عالى 

در  مخاطراتى  و  روبه روست  دشواری هایی  با  و  دارد  باطنى  و 

بر دارد كه خواص بر آن ها احاطه دارند. چه بسا بیم از جهات 

عالی جهاد، افراد عادی را از عمل به مراتب نازل آن نیز نومید 

تلقی می کنند.  از وسع و قدرت خود  کند؛ چراکه آن را خارج 

این در صورتى ست كه سایر افراد ممتاز، آن را عملی عادى تلقى 

به  الهی  مكتب  پیروان  و  افراد  همه ی  این که  نتیجه  می کنند. 

مجاهدت در راه خدا خوانده شده اند تا هر فردى به قدر وسع 

آزمایش  این  طریق  در  و  بکوشد  مقام  این  در  خود  قدرت  و 

ج 11،  درخشان،  کند)انوار  تهذیب  رذایل  از  را  خود  روح  دشوار، 

شناسایی  در  انسان ها  که  است  این  مهم  البته   .)225 صص224ـ 

از  اگر مقام، مقام دفاع  اهتمام ورزند.  راه  این  وسع خود، در 

دین و سرزمین است، سهم خود را مشخص کنند؛ اگر دفاع از 

حریم وجودی خود در مقابل هوی و هوس های شیطانی ست، 

جایگاه خود را تبیین کنند؛ اگر زمان دفاع در مقابل فتنه انگیزى 

برخی مسلمانان فرا رسیده كه مرامشان، گسترش نفوذ بیگانگان 

بر بلاد اسلامى ست، با عمل بصیرانه ی خود اعلام وجود کنند، و 

در هیچ میدانی شانه خالی نکنند؛ بلکه به سهم و ظرفیت خود، 

اقدام صحیح کنند.

در  مؤثرى  نقش  صورتى  در  جهاد،  که  بداند  باید  انسان 

اصلاح اجتماعات اسلامى خواهد داشت كه جامعه ی اسلامى از 

نفاق و ریا و تشتت تهی باشد، و اگر این جهاد با آثار كفر و ریا 

و گناهان آمیخته باشد، در اصلاح اجتماع مؤثر نخواهد بود. /ب


